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 پيشگفتار

وبرکاتهه علهى    العالمین، والسلام على النبیّین والصدیّقین، و صلوات اللَّهه  الحمد للَّه رب

 .خاتم المرسلین محمدّ و آله الهداة المیامین

اندیشم که آیا همین شناخت جزئى به نامهاى ائمهه وتهاریو ولادت    پیش خود مى گاه

 ؟کند و شهادت آنها براى ارتباط ما با این بزرگواران کفایت مى

صهورت   در ایهن  ؟گرداند وآیا فقط همین شناخت ما را پیرو آنان و آنها را امام ما مى

 ؟نشانه اقتداى به آنها چیست

پیشهوا و یها    :گاه پروردگارحاضر کنند و خداوند از او بپرسنداگر یکى از ما را در پیش

و او درپاسو نام پیشوایانش را بر زبان آورد بهدون آنکهه ویيگیهها و     ؟پیشوایان تو کیانند

نه تنها اورا نشناسند کهه حتهى منکهر      آنان را شناخته باشد، و ائمه کردارها و تعالیم

 ؟صورت او عذرى پذیرفتنى در نزد خدا دارد بودنش شوند، آیا در این شیعه

که مهدعى   دهم که بر دوستداران اهل بیت کنم و احتمال مى من در این باره تردید مى

هوا خواهى خاندان پیغمبر و پیروى از راه و روش این بزرگوارنند، واجب است که آنهان  

تام و کامهل بهر قهرار    ارتباط  اى مورد شناخت قرار دهند که یمان آنها و ائمه را به گونه

رود و دسهت   القاب بسیار فُراتر مى و کند والبته این شناختى است که از حد و مرز اسما

وقسمتى از آنچه که آنان بهه اجهراى آن دسهتور     کم به شناخت شیوه کلى آنان در زندگى

 .انجامد اند، مى داده

امه مطهالعتى و  اگر چنین احتمالى صواب باشد، بر یك فرد شیعه واجب است که دربرن

ههر چنهد کهه    . را ولهو بطهور خلاصهه، بگنجانهد      پيهشى خود، شناخت تاریو ائمه

در گفتهار آنهان، بهر درجهات      شناخت بیشتر سیما و زندگى این رهبران و غور و تأمهل 

 .بخشد افزاید و بهاى کردارصالح او را افزونى مى انسان در پیشگاه پروردگار مى
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اسهت کهه بهه     د به آن خواهیم پرداخت در واقع بضاعت مزجهاتى آنچه در صفحات بع

فضل و کهرم خهویش    بریم به این امید که خداوند متعال به به تحفه مى  پیشگاه ائمه

 .آن را از ما به نیکویى قبول کند

  محمدّ تقى مدرسّى
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 درباره امام هادی 

  على :نام

  امام جواد و سمانه :پدر و مادر

 هادى، نقى :شهرت

  ابو الحسن سوّم :كنيه

 .هجرى در مدينه 352ذيحجّه سال  51 :زمان و محلّ تولّد

بر اثر زهرى  «سامراء»سالگى در شهر  25در سنّ  312سومّ رجب سال  :زمان و محلّ شهادت

حضرت خوراندندد، بده    آنتوسط معتمد عباّسى، به ( خليفه عباّسى سيزدهمين) «معتزّ»كه با دسيسه 

 .شهادت رسيد

 .شهر سامره، واقع در عراق :مرقد شريف

 :در سه بخش ،دوران زندگى

 (ق.ه 332تا  353 از سال)از امامت  سال قبل 8 -5

 (ق.ه 323تا  332از سال )سال  53دوران امامت، در زمان خلفاى قبل از متوكلّ  -3

خلافدت ههدارده سداله ديتتداتورى متوكّدل      دوران امامت در سخت ترين شرائط، در زمان  -2

 .و سپس خلفاى بعدى( دهمين خليفه عباّسى)
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  نقطه عطف جنبش متتبى

ها و بلایا هبوط کرد، وتا زمان بر پهایى   به زمین فتنه  از هنگامى که آدم ابو البشر

 دسیسهه خدایند و گمراهان کهه از   قیامت، همواره میان نیکان که در جستجوى خشنودى

 .هاى شیطان پیروى کردند، مبارزه و ستیزبر قرار بود و هست

اى از وجهود باقیمانهدگان تبارپیهامبران و     گاه و در هیچ برههه  با این حال زمین هیچ

خداى را بهر مردمهان، اقامهه     پیروانشان که از فساد و تباهى در زمین جلوگیرى و حجّتِ

 .اند، تهى نبوده است کرده مى

 :فرماید ن در اشاره به همین حقیقت مىپروردگار سبحا

ولوُا بقَِيَّةٍ يَنهَْوْنَ عَنِ الفَْسَادِ فِ 
ُ
رضِْ  فلَوَْلَا كََنَ مِنَ القُْرُونِ مِن قَبلِْكُمْ أ

َ
 (1) الْْ

پس چرا نبود از قرنهاى پیش از شما بازمانهدگانى کهه از تباهکهارى درزمهین نههى      »

 «...کنند

، پیامبران مرسل یا جانشینان پیامبرو یا علماى ربهّانى  «هبقیه صالح»فرماید این  او مى

 .اند که درفش دعوت به سوى خدا و قیام به فرمان اورا به میراث برده بودند بوده

این رهبرىِ خردمندانه را از پدر بزرگوارش، امام جواد، بهه ارث بهرده     امام هادى

مکاتب الهى برتهرى و هیمنهه    خاتم پیامبران که بر تمام ، بود که میراث رسول خدا

 .شد، به ارث برده بود داشت، بدو منتهى مى

وزاههدان و   بندگان برگزیده خدا، امامت ربّانى را بهه میهراث بردنهد و علمهاى ربهّانى     

 .خویش گرفتند صالحان شیعه، حق و پیروى از خط مشى پیامبران را میراث

پیهامبران وصهالحان    هدف این خط مبارك، تحققّ بخشیدن به همان آرمانهایى بود کهه 

عبارتى بهه همهان آرمانههایى کهه      در طول تاریو براى تحققّ بخشیدن آنها کوشیدند و به

 :خداوند متعال در این آیه آنها را به اختصاربیان کرده است، جامه تحققّ پوشاندند
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رسَْلْنَا رسُُلَنَا
َ
نزَلَْْا مَعَهُمُ الكِْتَابَ وَالمِْيَزانَ لِِقَُومَ الَّْاسُ  لقََدْ أ

َ
نزَلَْْا  بِالَْْيِّنَاتِ وَأ

َ
بِالقِْسْطِ وَأ

هُ  ُ مَن يَنصُُُ سٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَلَِِعْلَمَ اللََّّ
ْ
يلِْ   الْْدَِيدَ فِيهِ بَأ ََ هُ بِالْ

َ قلَوٌِّ   وَرسُُللَ إِنَّ اللََّّ
 (2) عَزِيزٌ 
وتهرازو فهرو    همانا که ما پیامبران خویش را با نشانیها فرستادیم و با ایشهان کتهاب  »

فرستادیم تا مردم به قسط قیام کنند، و آهن را فهرو فرسهتادیم کهه درآن نیرویهى اسهت      

سخت و سودهایى براى مردم تا خدا شناسد آن را که اووفرستادگانش را به غیب یهارى  

 «.مند استکند که خداوند توانا و عزتّ مى

والاى بعثهت   آنچه در دیگر آیات قرآنى و نیز در این آیه بدان اشهارت رفتهه، اههداف   

 :آیند که عبارتند از پیامبران به شمار مى

فرمایش امیهر مؤمنهان    این نکته در این(. بیّنات)دعوت به خدا با دلایل آشکار  -الف 

 :بروشنى بیان شده است  على

بنهدگان هشهدار داد    چند گاه پیامبرانى فرستاده و به وسیله آنان بهه پس خداوند هر »

ههاى خهرد را آشهکار     تا حق میثاق را ادا کنند و نعمت فراموش شده را یادآرند و نهفته

 .«سازند

فطهرت از   بابیدار کردن عقل و برانگیختن وجدان از زیهر ابرههاى غفلهت و پهالایش    

 !شود بعثت پیامبران تمام مى ندگانش، از راهآلودگیها و موانع و حجب، حجّت خدا بر ب

از طریهق  . اسهت  تلاوت کتاب خدا که در آن تمام نیازمندیهاى مردم تبیین شهده  -ب 

. گماشهتند  مهردم همهّت مهى    به تزکیهه و تعلهیم    تلاوت کتاب و آیات آن، پیامبران

 :فرماید خداوند در این باره مى

ٌّ بَعَثَ فِ الْاُ  ِ يهِمْ هُوَ الََّّ يِّ ََ رسَُولام مِنهُْمْ يَتلْوُا عَلَيهِْمْ َيَاهِهِ وَيلُزَيهِّ وَيُعَلِّمُهُلمُ الكِْتلَابَ  مِّ
 (1) ن قَبْلُ لفَِِ ضَلَالٍ مُب ٍَِ وَالْْكِْمَةَ وَإِن كََنوُا مِ 
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تا بهر ایشهان    است که آن که در بى سوادان، پیامبرى از خودشان برانگیخت( خدا)او »

وگر چه پیش از ایهن   خواند و پاکشان سازد و کتاب و حکمت بیاموزدشانآیات خدا را ب

 «.در گمراهى آشکار بودند

میان مردم بهه   کسى است که( حاکم)فراهم آوردن میزان به این معنى که ولىِّ امر  -ج 

 :خداوند در این باره فرماید. راند عدل و داد فرمان مى

دُوا فِ  فَلَا وَرَبِّكَ لَا يؤُْمِنوُنَ حَتَّّ  مُوكَ فِيَما شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لَا يََِ
ا  يُُكَِّ نْفُسِهِمْ حَرَجام مِمَّ

َ
أ

م   (4) قضََيْتَ وَيسَُلِّمُوا تسَْلِيما
نه چنین است، به پروردگارت سوگند که ایمان به تهو نیاورنهد مگهر آنکهه تهورا بهه       »

 ز آنچه توقضهاوت کهرده  داورى بگیرند آنچه میانشان روى داده است سپس در دل خود ا

 «.اى نیابند و کاملاً تسلیم شوند اى چاره

گهردد تها    دار منصب خلافت الهى شد میزان حق و فرقان و نهورمى  پس هر که عهده

ها به یکدیگر مشتبه شد و نظریات و آرا با یکدیگرتفاوت یافتند آنها بهه مهردم    اگر شیوه

سوى پروردگار و جلب خشنودى خهالق   هبیاموزند که کدامین راه و کدامین شیوه آنانرا ب

 .شود رهنمون مى

درجهات عهدالت    والاترین هدف از همه این آرمانهاى برتر، تحققّ یافتن بالاترین -د 

پیامبران وپیروى آنهها از کتهاب    است که جز با ایمانِ مردم به «قسط»در بین مردم یعنى 

هم از این روست که خداونهد  نخواهد پذیرفت و  صورت ،خداوند و تسلیم در برابر میزان

 .بِالقِْسْطِ  لِِقَُومَ الَّْاسَ  :فرماید مى

اى کهه در   بدیهى است که تحققّ کامل این قسط، جز با اتکابه نیروى مادّى و بازدارنده

آهن متجلىّ است و فرو فرستاده از جانب خداست و درآن قهوتّى اسهت سهخت، میسّهر     

 .نخواهد بود

خهدا وبهراى    در دستان دلیر مردانِ از جهان گذشهته در راه  آهن نیز به سهم خود، اگر 

 .یارى دین و پیامبران او نباشد، مفهومى نخواهد داشت
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خهدا بهه کهار     اگر این دلاوران، آهن را براى دفاع از وحى خدا و خط مشى پیهامبران 

 برند، یارى خدا نیز بر آنان فرود آید که خداوند بسیار تواناوعزتّمند است وخود فرمهوده 

 :است

َ لقََوٌٌِّ عَزِيزٌ  هُ إِنَّ اللََّّ ُ مَن يَنصُُُ نَّ اللََّّ  (0) وَلََِنصَُُ
 «.و خدا البته یارى کند آن را که به یارى او برخاسته که خداوند تواناوعزتّمند است»

در روزگارخویش زمام آنرا   این آرمانها، خط و حرکت مکتبى بود که امام هادى

خهط از هنگهام تشهکّل آن در     اینك باید پرسید که نقاط عطهف ایهن  . را به دست داشت

 ؟چیزهایى بوده است تا زمان امام هادى چه  عصر امام على

پیشهوایى نیهاز    ، امّت تازه بنیاد اسلام به«رفیق اعلى»ه ب  پس از پیوستن پیامبر

وى کهه از چهو وراسهت     و از خط اصهیل  حضرت پاسدارى کند داشت که از میراث آن

گرفت، دفاع کندوارزشهاى والایهى را کهه توسهط وحهى      اى قرار مى ماج حملات عدّهآ

 .استوارى بخشد فرود آمده بود، در میان امّت

امیرمؤمنان به بهترین شکل به این وظیفه همّت گمارد و گروهى ازبرگزیدگان و پاکهان  

دند به گرد اوجمع آمدند و به دفهاع از خهط اصهیل    بو «بقیه صالحه»امّت، که جزو همان 

 .رسالت الهى مشغول شدند

بیشترى بهه خهود    با وقوع جنگ صفین، شکاف میان این خط با سایر خطوط، وضوح

آنان بودند، کلاً به سوى امهام   نیز در میان  گرفت و ابرار که بقیه سلف صالح پیامبر

ایجاد شهده از طهرف حهزب حهاکم امهوى،       این خط برغم وحشتعلى گرایش یافتند و 

 .خویش را حفظ کرد همچنان برجستگى و برترى

رنهگ خهون بهه خهود گرفهت و       امّا آوازه این خط در دنیا نپیچید مگر پس از آنکهه 

بنابر این اگهر بگهوییم ایهن خهط در روز     . کرد حرارت فاجعه را پس از واقعه طف لمس

 .که رشد و تکامل آن در روز عاشورا به وقوع پیوست وییمصفین متبلور شد، باید بگ
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در زمان امام زین العابدین این صبغه الهى دو چندان شد و در روزگارامامت امام بهاقر  

نیِّر با وحهى منهزل تلاقهى پیهدا      چرا که در اوج آن عقل. خط مشى توحیدى تبلور یافت

خط در احکهام و اخهلاق و آداب    جزئیّات این نیز در دوران پیشوایى امام صادق و. کرد

 .ترسیم شد و مواعظ بصورتى کامل

انقلابهى   ریهزى  در دوره امام کاظم این خط رنگى سیاسى یافهت زیهرا مسهأله طهرح    

خهط    فرزنهدش  اماّ در دوران ائمه بعدى یعنى امام رضها و سهه  . مردمى در کار بود

نفوذیافتهه در هیهأت حاکمهه کهه در     مکتبى به عنوان یك نیروى سیاسى و اجتمهاعى و  

 .جامعه نیز بى تأثیر نبودند، تجلىّ پیدا کرد تصمیم گیریها و اشراف بر حیات دینىِ

اگهر چهه   . هامتمایز بهود  دوران امام هادى، به تجلىّ قدرت خط مکتبى در تمام زمینه

یز قدرت سرکوب خهویش متمها   نظام عبّاسى همواره و بویيه در دوران متوکلّ عبّاسى به

 .بود

در دوران  شاید بتوان از برخى از شواهد تاریخى زیهر، بهه اوضهاع و احهوال شهیعیان     

 :امامت امام هادى پى برد

امهام   در حهدی  مفصهلى کهه شهیو کلینهى در مهورد آنچهه کهه پهس از وفهات           - 1

 :رخ داد روایت کرده، آمده است جواد

بیرون نیامدم تاآنکهه دانسهتم سهران     ام درگذشت از خانه( امام جواد)چون ابو جعفر »

نزد محمدّ بن فرج الرخجى که ازاصحاب موثق امهام رضها و امهام جهواد و     ( شیعه)طایفه 

 (6). «پردازند به رایزنى مى( امامت)وکیل امام هادى بود گرد آمده درباره امر 

 این روایت بیانگر آن است که شیعیان در آن روزگار مجالسهى داشهتندکه در آنهها در   

یکى ازاین امور مهم، شناخت امهام و  . نشستند باره امور بسیار مهم به گفتگو و رایزنى مى

 .است بیعت با او و پذیرفتن دستوراتش بوده
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کهه در دسهت    به خهاطر وجهود اخبهار صهحیحى     ، آنان پس از وفات امام جواد

همهه کسهانى    :آمده استروایت  در پایان این. داشتند، بر امامت امام هادى اجماع کردند

 .هادى تسلیم شدند که در آن مجلس بودند به امامت امام

بطورى کهه اگهر    اخبار در این باره بسیار فراوان است» :افزاید شیو مفید همچنین مى

همین که شهیعیان پهس   . شود بخواهیم همه این اخبار را در اینجا بیان کنیم کتاب طولانى

 انهد و کسهى در آن زمهان جهز خهود آن      کهرده  ى اجماعاز امام جواد بر امامت امام هاد

حضهرت   حضرت ادعاى امامت نکرد، ما رااز ایراد اخبار و نصوص صریح بر امامهت آن 

 (7). «سازد بى نیاز مى

 شیعه مربوط مهى  بینید که شیو مفید، امامت امام هادى را به اجماع سران بنابر این مى

بودند و معرفت آنان به امامى که بها   فقهاى بزرگچرا که آنان برگزیدگان امّت و از . داند

 بودند، راهى عقلانى براى شناخت امام به حساب مهى  وى و پدر و جدّ بزرگوارش زیسته

 .آید

واحوال طایفه شهیعه   سخن شیو مفید و حدیثى که او روایت کرده، فقط بیانگر اوضاع

 .در آن دوران است

ورزیهدوعلّت ایهن مههر     ه امام هادى مهر مىفتح بن خاقان وزیر متوکّل بود امّا ب - 2

 یکهى از یهاران نفهوذى آن    ورزى یا گرایش شخصى او بود و یها اینکهه وى در حقیقهت   

حضهرت بهه    اماّ درروایت آمده است که آن. آمد حضرت در دستگاه حاکمه به شمار مى

اجهازه دهیهد بهه    . خاطر حفظ جان فتح بن خاقان او رامورد نکهوهش قهرار داده اسهت   

اى از کرامات امام هادى و در عهین حهال نمهودار بخشهى از        زیر که بیانگرگوشهحدی

 :واحوال شیعه در آن دوران است، گوش بسپاریم اوضاع

وروزى ام را  این مرد مرا طهرد کهرده  ! سرورم :رفته عرض کردم  روزى نزد امام

بهه ایهن جهرم کهه مهلازم       مگر بریده و ملولم ساخته است و نزد او به چیزى متهّم نیستم
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دانهد، بنهابر ایهن     شمایم و اگر شما چیزى از او درخواست کنیدقبول آنرا از شما لازم مى

 .اگر خدا خواهد کفایت شوى :امام فرمود. بر من منّت نهید و از او درخواست کنید

من نهزد  . آمدند رسانان متوکّل یکى پس از دیگرى نزد من چون شب فرا رسید، پیغام

ات چهه   اى مرد شبانه در خانه :فتح بن خاقان که بر در ایستاده بود، پرسید. رفتم متوکّل

 !اى، این مرد از بس که تورا طلبیده مرا به ستوه آورده است چیزى نهان داشته

مها از  ! اى ابوموسهى  :پرسهید . درون رفتم و متوکّل را دیدم که بر بسترش نشسته است

 :گفهتم  ؟اى، چه چیزى ازتو پیش مهن اسهت   تو غافلیم و تو نیز ما را به فراموشى سپرده

. فلان انعام و فلان رزق و چیزهایى نام بردم و اودستور داد آنها را دو برابر به مهن دادنهد  

یادداشهتى   :مگفهت . نهه  :پاسو داد. بدین جا آمد  هادى آیا امام :سپس از فتح پرسیدم

 .نه :داد پاسو ؟نوشته بود

تو از او خواسهتى   شك ندارم که :فتح مرا دنبال کرد و به من گفت. آنگاه من بازگشتم

 .خواهش کن پس از ایشان براى من نیز دعایى. برایت دعا کند

بهه   :عرض کردم. این آبروى رضاست! اى ابو موسى :چون نزد امام رفتم، به من گفت

رفتید و نهه از او درخواسهتى    امّا به من گفتند که شما نه پیش متوکّل! برکت شما سرورم

 .کردید

بریم و درکارهاى دشهوار   داند که ما در امور مهم جز بدو پناه نمى خداوند مى :فرمود

کنیم و ما را عادت داد که چون از اودرخواست کنیم، اجابتمهان کنهد    جز بر او توکّل نمى

 ..او نیز از ما روى گرداند حرف شویم کهترسیم از این شیوه من و مى

او به ظاهر، مها   :امام فرمود. فتح وزیر متوکل به من چنین و چنان گفت :عرض کردم

کسى است که پروردگهارش را   دعا براى. گیرد را دوست دارد و در باطن از ما کناره مى

و بهه حهقّ     چون در طاعت خدا خود راخالص کردى و به رسول خهدا  :خواند مى

 (1) .واز خدا چیزى در خواست کردى، تو را بى بهره نگذارد ما اهل بیت اعتراف نمودى
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. رفهت  امام هادى در سامراّ که مرکز خلافت بود سکونت داشت و نزدمتوکّل مى - 1

 :اند حضرت بر متوکّل گفته راویان در باره نحوه ورود آن

که بهر در کهاخ    شد هیچ یك از کسانى به کاخ متوکل نزدیك مىزمانى که امام هادى 

جز پیهاده شهدن از مرکبههاى     اى متوکل منتظر ایستاده بودند، از هیبت و جلال امام چاره

هها را چنهین    محمدّ فرزند حسن فرزنداشتر علوى، یکى از این صهحنه  ..خویش نداشتند

 :کند نقل مى

اى از  عهدّه  هنگام مهن بچهه بهودم و در میهان     در آن. با پدرم بر در کاخ متوکّل بودیم

وارد شد همه   هادى چون امام. خاندان ابو طالب وبنى عبّاس و سپاهیان قرار داشتم

یکهى از حاضهران بهه    . درون رفهت  حضرت بهه  مردم از مرکبهاى خود پیاده شدند تا آن

نهه شهریفتر از مها و نهه      پیاده شویم در حالى کهه او  چرا به خاطر این بچهّ :دیگران گفت

به خدا سهوگند بهراى او پیهاده     :آن عدّه گفتند ؟تروداناتر از ما است بزرگتر و سالخورده

 .شویم نمى

به خدا قسم چون او را ببینید به خاطرش باحقهارت و ذلهّت از    :ابو هاشم به آنها گفت

مهد و تها چشهم    طرف آن جمع آ مدتّى نگذشته بود که امام به. شوید مرکبهایتان پیاده مى

 :سپس ابو هاشهم از آنهها پرسهید   . حاضران به او افتاد همگى از مرکبهاى خودفرود آمدند

به خدا قسهم مها    :آنها پاسو دادند ؟خاطر او فرود نخواهید آمد کردید که به مگر ادعا نمى

 (9). اختیار دارخویش نبودیم که فرود آمدیم

زدنهد و بها تمهام     ها را برایش کنارمى شد، پرده هر گاه امام هادى بر متوکّل وارد مى

یکهى از اشهرار،    :درروایهت آمهده اسهت   . دادند حضرت را مورد احترام قرار مى وقار آن

در . کنهى  کند که تو با ههادى مهى   هیچ کسى با توبیشتر از آن نمى :روزى به متوکّل گفت

از کهردن  کند وزحمت بالا زدن پرده و به  که او را خدمت مى ماند جز آن خانه کسى نمى
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 :گیرند حال آنکهه اگهر مهردم ایهن مسهائل را بفهمنهد خواهنهد گفهت         مى درب را بعهده

 خبر نبود  از شایستگى وى براى خلافت بى اگرخلیفه

 (15). کرد رفتار نمى او چنین با

 آیهد کهه آن   اى به بح  ما مرتبط بود نقل کردیم، برمى از این حدی  مفصّل که گوشه

ستمگرترین خلیفه عبّاسى در عصهرخودش یعنهى متوکهّل، از چهه     حضرت حتىّ در کاخ 

 .شکوه و جلالى برخوردار بوده است

 وگفتگهو مهى   گیهرى  شد، با وى به حق به موضع حضرت چون بر خلیفه وارد مى آن

اى ابهو   :متوکّل از او پرسهید . حضرت نزد متوکّل رفت به عنوان مثال روزى آن. پرداخت

امهام در پاسهو، نهام شهاعرى      ؟تواناتر اسهت  ى در شاعرىاز میان مردم چه کس! الحسن

 :این ابیات را سروده است چون :علوى را ذکر کرد و فرمود

 لقههد فاخرتنهها مههن قههریش عصههابة   

  
(11)بمهههط خهههدود و امتهههداد اصهههابع     

 

  
 فلمههها تنازعنههها القضههها  قضهههى لنههها  

  
(12)علیههه بمهها فههاهوا نههدا  الصهههوامع      

 

  
 ؟ندا  الصوامع چیست :متوکّل پرسید

م » :فرمود  امام دا نَّ مَُُمَّ
َ
شْهَدُ أ
َ
ُ وَأ نْ لا إلِهَ إِلاَّ اللََّّ

َ
شْهَدُ أ
َ
 .جدّ من یاجدّ شما است «...أ

. رانهیم  نمهى  او جدّ توست و ما تهو را از او  :متوکّل از این سخن بسیار خندید و گفت
(11) 

نوشى خویش داخل کهردواز او خواسهت    بادهیك بار دیگر متوکّل، امام را به مجلس 

 .امام او را موعظتى بلیغ فرمود ولى. که وى را در آنچه بدان مشغول بود، همراهى کند

. مسعودى در تاریو خود آورده اسهت، نقهل کنهیم    اجازه دهید این ماجرا را آنچنان که

 :وى گوید

ههها  نامهه  اش از امهام ههادى پهیش متوکهّل بهدگویى کههرده و گفتهه بودنهد در خانهه        

 .یابد حکومت دست اش دارد و بر این قصد است که به وسلاحهایى از پیروان قمى
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خانه حضهرت   آنها شبانه به. حضرت روانه کرد اى از ترکها را به خانه آن متوکّل عدّه

حضهرت رادر اتهاقى در بسهته پیهدا      یورش بردند اماّ چیزى در آنجها نیافتنهد وخهود آن   

و خهاك نشسهته و تهوجهش بهه      ن بر تن داشهت و روى ریهگ  اى پشمی کردند، او جامه

 .خواند خداى تعالى معطوف بود و آیاتى از قرآن رامى

چیهزى نیهافتیم و او    اش در خانه :مأموران او را در همان حال نزد متوکّل برده گفتند

متوکّل آن لحظه در مجلهس  . خواند مى را دیدیم که رو به روى قبله نشسته است و قرآن

 .دستش بود گسارى نشسته و جام شراب به باده

هیبهت وبزرگهى امهام در     چون متوکّل چشمش به امام افتاد. را نزد او بردند  امام

 او را در کنارش نشهاند و جهامى راکهه در دسهت داشهت، بهه طهرف آن       . وى کارگر شد

 .حضرت گرفت

 متوکهّل آن . را عفوکناند، م به خدا گوشت و خون من هرگز خمر ننوشیده :امام فرمود

 .برایم شعرى بخوان :حضرت را معاف کرد و آنگاه گفت

 .دانم من اندکى شعر مى :امام پاسو داد

امام که در کنار متوکل نشسته بود، آغازبه خواندن اشهعار  . گریزى نیست :متوکّل گفت

 :زیر کرد

 بههاتوا علههى قلههل اتجبههال تحرسهههم 

  
(14)غلههب الرجههال فلههم تههنفعهم القلههل     

 

  
 و اسهههتنزلوا بعهههد عهههز مهههن معهههاقلهم 

  
(10)و اسهههکنوا حفهههرا یابزسهههما نزلهههوا   

 

  
 نهههاداهم صهههارخ مهههن بعهههد دفهههنهم   

  
(16)ایههن اتسههاور و التیجههان و الحلههل     

 

  
 ایهههن الوجهههوه التهههى کانهههت منعمهههة  

  
(17)مههن دونههها تضههرب اتسههتار والکلههل  

 

  
 لهمأفافصهههح القبهههر عهههنهم حهههین سههه

  
(11)تلههك الوجههوه علیههها الههدود تنتقههل    

 

  
 قههد طههال مهها اکلههوا دهههراً و مهها شههربوا 

  
(19)قههد اکلههوا  و اصههبحوا الیههوم بعههداتکل 
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دیهدگانش ترهر شهد،     متوکّل از شنیدن این ابیات چنان گریست که محاسهنش بهه آب  

 .گریستند. حاضران نیز

اش بهاز   او را در کمال احترام به خانه داد و  هادى آنگاه چهار هزار دینار به امام

 (25). گرداند

خوانیم بسیارى از نزدیکان ومحرمان اسرار خلیفه،  بنابر آنچه که در منابع تاریخى مى

 .پیرو امام هادى بودند

 پیروى حقیقى بوده و یا به این خاطر بوده است که شیعه را وزنه البته ممکن است این

 عنوان نمونه فتح بهن خاقهان کهه یکهى از بزرگتهرین وزیهران      به . دانستند مى اى سیاسى

کوشهید بهه    مهى  متوکّل بود و به هنگام کودتاى ترکها علیه خلیفه با او کشته شد، پیوسهته 

 گرى مهى  او را متهّم به شیعى امام تقرّب جوید و از برخى روایات هم پیداست که متوکّل

 (21). برده بود حدودى به وضع او پى تا کرد که این امر خود نشانگر آن است که متوکّل

دوسهت توسهت   ( امام هادى)اى فتح این  :در باره فتح آمده است که متوکّل به او گفت

 خندید خلیفه و در صورت فتح خندید، و فتح هم در چهره
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 نظام، مهر آن امام فرماندهان سپاه داستان

نظهام، مههر آن    سهپاه  شود که برخى از فرمانهدهان  همچنین از داستان زیر آشکار مى

اى از انتشهار   مهاجرا گوشهه   از طرفى این. امام و چه بسا ولایت او را در دل نهان داشتند

مکهّه و  )دوستى امام و احترام او در بهین عمهوم مهردم، بخصهوص در حهرمین شهریفین       

 .دارد ، پرده بر مى(مدینه

توکّل مرا بهه مدینهه   م :کنند که گفت از یحیى بن هرثمة، فرمانده سپاه عبّاسى، نقل مى

چهون بهه   . فرستاد تا امام هادى را به خاطر مطلبى که در باره اوشنیده بود، به نزدش ببرم

بانگ و شیون نهادند کهه تها آن هنگهام هماننهد آن را      مدینه رفتم، مردم آنجا چنان بناى

به تسکین دادن آنها کردم وسهوگند خهوردم کهه در بهاره وى بهه       من شروع. نشنیده بودم

ام، آنگاه به بازرسى منزلش پرداختم و در آنجاچیزى جهز   نجام کارناپسندى مأمور نشدها

سپس او را حرکت دادم وخودعهده دار خهدمتش شهدم   . قرآن و دعا و همانند اینها نیافتم

 .و با وى خوشرفتارى کردم

درخشید، بر مهرکبش   مى یکى از روزها در حالى که آسمان صاف بود و خورشید هم

مرکبش را گره زده بود، مهن از کهار او در    در حالى که بارانى در بر کرده و دم سوار شد

ابرى در آسمان پیدا شد و بهارانى تنهد باریهدن گرفهت و      شگفت شدم اماّ دیرى نپائید که

دانهم   مهن مهى   :در این هنگام امام هادى رو به من کرد و گفت. کار ما بسیار دشوارگشت

غریب شمردى و پیش خود پنداشهتى کهه مهن درایهن     ( بستن دم مرکب)آنچه راکه دیدى 

 .کارها از تو داناترم

ام و بادههایى را   امّا این گونه نبود که تو گمان کردى بلکه من درصحرا پرورش یافتهه 

شناسم از این رو خهود را بهراى بهارش بهاران آمهاده       که دنبال خود باران دارند، بهترمى

 .کردم
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والهى بغهداد بهود،     ابتدا نزد اسحاق بن ابراهیم طاهرى کهچون به مدینة السلام رسیدم، 

است ومتوکّل ههم همهان کسهى      این مرد زاده رسول خدا! اى یحیى :او گفت. رفتم

مرد بر انگیزى او را خواههد کشهت و آنگهاه     شناسى اگر او را علیه این است که او را مى

به خدا سهوگند از او جهز کهردار     :به او پاسو دادم. خصم تو خواهدبود  رسول خدا

 .نکو ندیدم

آنگاه به سمت سامراّ  روانه شدم و در آغاز نزد وصیف ترکهى کهه ازیهاران او بهودم،     

کم شهود بها   ( امام هادى)به خدا قسم اگر یك مو از سراین مرد  :رفتم وصیف به من گفت

 .تعجب کردم( سحاق و وصیفا)من از گفتار این دو ! من طرفى

. آنگاه از آنچه از امام هادى دیده بودم، متوکّل را آگاه کردم و او رابسیار تمجید گفهتم 

 (22).بسیار احترام گذاشت و خوبى کرد متوکّل نیز پاداش خوبى به امام هادى داد و به وى

چرا کهه  . ى بودممتاز به واسطه وجود تحولات سیاسى، دوره  روزگار امام هادى

گرفت و هر یك از فرمانهدهان آنهان    در این دوره، بازگشت ترکان به کاخ عبّاسى فزونى

گشهتند تها نهامزد     گراییده بودند و در پى فرصت مهى  به طرف یکى از نامزدهاى خلافت

حکومت بنشانند و با خلیفه نامیدن او و به نهام وى امهور و مصهالح     مورد نظر خود را به

 .ور که خواهند به بازى بگیرندهر ط کشور را

الزیهات را بهه    دار حکومت شهدوابن  باللَّه عهده پس از وفات معتصم، فرزندش الواثق

 .گرفت وزارت خویش برگزید و بر برادر خود جعفر خشم

جانشهین او شهد    امّا حکومت او دیرى نپایید که با مرگ وى پایان پهذیرفت ومتوکهّل  

روى ثبات و آرامهش بهه خهود     متوکّل تا حدودى دوران حکومت. وابن الزیات را کشت

 .دید

خهدا مهرا    :داد اندکى پیش از مرگ واثق از وى در باره جانشینش پرسید و او پاسهو 

 !نبیند که خلافت را زنده و مرده به گردن خویش بندم
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 .بوده است شود که خلافت در عصر او حاوى چه مفهومى از این سخن معلوم مى

سرکوب و فریهب و توطزهه و غوطهه ورى درشههوتها مفههومى       آیا مگر این واژه بجز

بعلاوه مگر او خود برادرش متوکّل راپس از آنکه اِمارت حج را بهدو   ؟دیگرى هم داشت

سپرد، به این خاطر که پى برد او بر سرخلافت با وى به رقابهت پرداختهه، روانهه زنهدان     

 ؟را هم در باره او پذیرا نشد نکرد و شفاعت هیچ کس
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 از وفات الواثق باللَّه، متوكلّ به حتومت رسيد پس

 .عصر او تا حدودى شاهد ثبات و آرامش بود و چنان که گفتیم 

 .اماّ این آرامش و ثبات برپایه ظلم و گمراه سازى مردم استوار گشته بود

هها   ترین نمودهاى سیاستِ وحشت آفرین او، در اقدامات وى درقبال علوى برجسته

 .یابد تجلىّ مى

کننهد و بهه    هاى اطهرافش ویهران   را به همراه خانه او دستور داد قبر سید الشهدا 

آثهار آن محهو شهود و     جاى آن زمین را شخم زنند و تخم بکارند و آبیارى کنند که تمام

پس از سه روز در اطراف قبر دیهده   مردم هم از زیارت آن قبر منع شوند و ندا داد هر که

 .خواهد شد سپرده «مطبق»زندان  شود گرفتار و به

با پهیش گهرفتن    مردم هم از ترس اینکه مبادا دستگیر شوند، گریختند، در واقع متوکّل

به سب علویهها در مسهاجد    این سیاست حمیّت و خشم مسلمانان و بویيه بغدادیان را که

 (21). و خیابانها اعتراض کرده بودند، برانگیخت

داد و  خشکسههالى وحشههتناکى در عههراق روى  همچنههین در دوران خلافههت متوکهّهل

 .بسیارى از مردم جان خود را از دست دادند

کردنهد و از نهو    در این اثنا رومیان، با دیدن ضعف حکومت عبّاسى در بلاد اسلام طمع

حملات خود را به شهر قالیقلا واقع در جنوب آسیاى صغیر، آغاز کردند و مردم آنجها را  

 (24). شکست سختى دادند
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 وسركوب وى بر ضدّ علويان حتومت متوكلّ و مراتب دشمنى

وسرکوب وى بهر   طبیعت حکومت متوکّل و مراتب دشمنى توان به از داستان زیر مى

 .ضدّ علویان و ترس او از شورش آنان بخوبى پى برد

یکهى از فرزنهدان    اى به نام منبج نزد متوکّل بودم که در منطقه :بخترى نقل کرده است

 .الحنیفه بر او وارد شدمحمدّ بن 

پهیش متوکهّل در بهاره او    . اى نیکو در بهر کهرده بهود    وجامه او چشمانى زیبا داشت

جوان رو به روى متوکّل ایسهتاد و متوکهّل رو بهه فهتح بهن خاقهان       . بودند بدگویى کرده

 .گفت وزیرخود کرده بود و با وى سخن مى

نگرد، خطاب بهه او   کّل به اونمىچون زمان ایستادن به درازا کشید و جوان دید که متو

اى و  تا تأدیبم کنى قطعاً بى ادبى کهرده  اى اگر مرا احضار کرده! اى امیرالمؤمنین» :گفت

اند مهرا بشناسهند بایهد بگهویم      اى تا اوباشى که درمحضر تو گرد آمده اگر احضارم کرده

 .«خانواده من آگاهند اینان از اهانت تو نسبت به

قسم اى حنفى اگر آن پیوند خویشى میان مهن و تونبهود و حلهم    به خدا  :متوکّل گفت

کشهیدم و بها شمشهیر     کرد، هر آینه زبانت رابیرون مى من مرا به مهربانى بر تو وادار نمى

 .ساختم حتى اگرپدرت محمدّ به جاى تو بود سرت را از بدن جدا مى

خانهدان ابهو    بینهى از دسهت   مى :آنگاه به فتح بن خاقان وزیر خود روى کرد و گفت

 ؟کشیم طالب چه مى

خداوند پیش از او به ما داده، به سهوى خهود    خواهد تاج عزتّى را که یا حسنى که مى

کوشدآنچه را که خداوند پهیش از او در بهاره مها نهازل فرمهوده       بکشد یا حسینى که مى

 .خواهد شمشیر ما خونش را بریزد که به جهل خویش مى نقض کند و یا حنفى



21 

هها بهراى    بچهه  و غلام( موزیك)ها  آیا باده گسارى و شراب و نى» :فتجوان به اوگ

بودى در حالى کهه فهدك را    به خانواده من مهربان و چه وقت تو ؟تو حلمى باقى گذاشته

بود از آنهاچاپیدى و اینك ابو حرمله آن را وارث شهده   که ارث آنان از رسول خدا

بها بهردن   )خواسهتى   محمدّ را یاد کردى باید بدانى که تهو مهى   م پدرمو امّا اینکه نا. است

که خداى و رسولش او را بالا برده بودنهد پهایین بکشهانى و بهه شهرفى       از عزتّى( نامش

شهاعر   تهو چنهانى کهه   . رسى یازى که از رسیدن به بلنداى آن نا توانى و بدان نمى دست

 :گفت

 فغهههض الطهههرف انهههك مهههن نمیهههر  

  
 و لا کلابهههها  فههههلا کعبهههها بلغههههت    

  
کنهى پهس    مى کشى به من شکایت تو از آنچه از دست حسنى و حسینى و حنفى مى

 !چه بدیارى و چه بد خاندانى

زنجیهرت و ایهن    این دو پاى مهن بهراى   :آنگاه جوان پاى خویش را دراز کرد و گفت

مرا بهه گهردن گیهر کهه ایهن       پس به گناه من مبتلا شو و ستم. گردن من براى شمشیرت

خداونهد  . ایهد  را بهه اجهرا در آورده   نخستین کار ناشایستى نیست که تو و پیشینیانت آن

لُكُمْ عَلَيْهِ  :فرماید متعال مى
َ
سْأ
َ
ةَ فِ القُْرْبَ  قُل لَا أ  إِلاَّ المَْودََّ

م جْرا
َ
پس به خداى سوگند  أ

نى جز خویشان او مهربهانى  را پاسو نگفتى و به کسا  خدا که تو درخواست رسول

تهو رااز    شوى و پدرم و جدمّ پس به همین زودى بر حوض کوثر وارد مى. کردى

 .«رانند آن دور مى

متوکّل از شنیدن این سخنان گریست و سپس برخاست و بهه قصهرکنیزانش رفهت و    

داد و آزادش  اى انعهام گرانمایهه   فرداى آن روز همان جوان را به حضور طلبید و به وى

 (20). کرد

 .شد پنجه آهنين ستم متوكلّ و ظلم فراوان او موجب دشمنى مردم با وى
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 افهرادى بهه   رهبرى ظلم و بیداد وى حتىّ سپاه او را فرا گرفت تا آنجا که ارتش او به

شورش برداشتندو در نتیجه متوکهّل ووزیهرش    نامهاى بغاى صغیر وباغر بر ضد او سر به

ه بهه جهاى او بهه    247فتح بن خاقان کشته شدند وفرزندش منتصردر مهاه شهوال سهال    

خلافت نشست و برادرانش معتزومؤید را از ولایت عهدى خلع کهرد و در تمهام امهور و    

 .داى مخالف با روش پدرش اتخاذ کر ها در ارتباط بود شیوه بویيه مسائلى که باعلوى

انهد، چنهدان بهه     دوران خلافت منتصر که برخى از مورخان از آن به خهوبى یهادکرده  

مورخان منتصر را شخصى بردبار، خردمند، بخشنده، اهل کار خیهر، بسهیار   . درازا نکشید

 (26) .اند کرده معرفى ..منصف، خوشرفتار و

با احمهد  ومردم  ه از دنیا رفت 241ماه از خلافتش در سال  6منتصر پس از گذشت 

رسهد کهه    به نظهر مهى  . باللَّه دادند فرزند محمدّ معتصم بیعت کردند و به او لقب المستعین

 مستعین در نظر داشت جلوى نفوذ ترکها راکه نیروى نظامى آنها به نیروى سیاسى فزاینده

بها   "بغهاى صهغیر  "اى در کشور مبدل شده بود، بگیرد اماّ از طرف آنها وبهویيه از سهوى   

آنان با معتز بهن متوکهّل دسهت بیعهت دادنهدومیان      . اى رو به رو شد سختانهسر مخالفت

در سامراّ  بهود جنهگ    یاران و هواداران این دو خلیفه که مقر اوّلى در بغداد و مقر دوّمى

بها بهه   . کشور بسهیار تهأثیر گذاشهت    این جنگ در شرایط اقتصادى. خونبارى در گرفت

ید شد و سر انجام به دسهت گروههى کهه سهعید     خلافت رسیدن معتز، مستعین به واسطتبع

 (27) .خادم رهبرى آنها را برعهده داشت، به قتل رسید

را از خلافهت   امّا معتز نیز همواره از ناحیه ترکان که پدرش را کشته و پسر عمهویش 

خلافهت بهراى او نیهز پایهدار      بالاخره. کرد خلع کرده بودند احساس ترس و نگرانى مى

ماجراى کشته شدن معتز بنابه نقهل مورخهان   . جعه آمیزى به قتل رسیدطرز فاه نماند و ب

گروهى ازترکان بر او وارد شدند و پاى او را گرفتنهد و او را روى زمهین    ...:این گونه بود

اش را دریدنهد و او را   کشیدند و تادر اتاق آوردند و بها گهرز، بهر سهر او زدنهد وجامهه      
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. داشهت  نهاد و پاى دیگر برمى یك پا بر زمین مىدرآفتاب نگه داشتند او از شدّت گرما 

 گرفت تها از ضهربه   زدند و او با دست خویش روى خود رامى بعضى هم به او سیلى مى

حکومتى را شاهد خلهع او گرفتنهد    هاى آنها جلوگیرى کند سپس گروهى از علماى کاخ

و آنگاه وى را در سردابى داخل کردندودر سرداب را بها آجهر گرفتنهد و او در همانجها     

 (21). محبوس بماند تا از دنیارفت

در دوران . ه بهه خلافهت رسهید    200پس از مرگ معتز، مهتدى پسر واثهق در سهال   

در بغداد سپاهیان سر بهه  . دخلافت وى نا بسامانى و آشفتگى در تمام کشور حکمفرما ش

 .ها نیز درگوشه و کنار کشور شعله ور گردید شورش برداشتن و آتش انقلاب علوى

بهه حکومهت    بدین ترتیب خلافت عبّاسى به منزله شعارى در آمد براى هر کهس کهه  

تمهام ایهن حهوادث    . شهد  طمع بسته بود و توطزه و فریب شاخصه برجسته هر سیاسهتى 

نخستین این خلفا بهه منصهه ظههور     فریبى بود که توسط اسلاف فرجام طبیعى سرکوب و

 چرا که وقتى معتصم ترکها رابر دیگران مقدمّ داشت و نیهروى نظهامى کوبنهده   . رسیده بود

کهرد و آتهش انقلابهها و     نیروى آنهان مهردم را سهرکوب مهى     اى از آنها ترتیب داد و به

خانهدان   اى تبدیل شود کهه  به قوّه نشاند، طبیعى بود که این نیرو روزى شورشها رافرومى

تها آنجها کهه یکهى از     . او را مورد تهدید قرار دهد و خلافت را دستخوش نا بودى سهازد 

نویسد چون معتز بر تخت خلافت نشست، خاصان او بیامدنهد و منجمهان را    مورخان مى

ى بهر  کند و تهاک  این خلیفه چند سال زندگى مى بنگرید که :احضار کردند و به آنها گفتند

مهن از   :یکى از نکته سنجانى که در مجلس حضور داشت، گفت ؟نشیند تخت خلافت مى

بگهو   پس :حاضران از او پرسیدند! عمر خلیفه و نیز مدّت خلافت او آگاه ترم منجمان به

تاهر وقت که ترکان  :مرد پاسو داد ؟کند خلیفه چند سال زندگى و چند سال خلافت مى

 (29). مرد خندیدند ر مجلس بودند، از پاسو اینتمام کسانى که د! بخواهند
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مصالح و منهافع   نماید امّا بعداً بسرعت همه آرى انحراف ظاهراً در آغاز کار اندك مى

 !گیرد را زیر پوشش خود مى

کننهد   دفاع مهى  و یارانشان از ارزشهاى حق و عدالت و آزادى  در این میان ائمه

 .بینجامد امور ملّت به چنین فجایع ناگوارىتا مبادا مصالح دین و 
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  عليه السلام زندگى امام هادى

به پیشهواز  ( صریا)هجرى، مدینه منوره و قریه  212در دوّمین روز از ماه رجب سال 

از سرور و خوشهحالى ایهن بیهت     شتافت و موجى ولادت نخستین فرزند امام جواد

 ونیاى اکبرش امیرالمهؤمنین علهى   ، رضا. جدّش به نامپدرش او را . هاشمى را فرا گرفت

 .را ابو الحسن نامید اش خواند و کنیه 

القهاب  . کنند القاب با مسمّاى حضرتش از سیما و سیرت بزرگواروپاك او حکایت مى

 .نجیب، مرتضى، هادى، نقى، عالم، فقیه، امین، مؤتمن، طیّب و متوکّل :او عبارتند از

گرفهت، عسهکرى    اى به نام عسکر مسکن هر سامراّ  منتقل شد و در محلهّچون به ش

 .شد یا فقیه عسکرى نیز خوانده مى

وسپاه بهود و از   نامیدند چون جایگاه ارتش شهر سامراّ  را عسکر مى :اند برخى گفته

 .خواندند مى( عسکرى)همین رو امام هادى را 

ه پدرش رشهد و نمهوکرد وپهدرش    کودك در زیر سای. مادرش سمانه غربیه نام داشت

 ومعارف دینى براى او بر مهى  پرورید و هر روز درفشى از علوم اورا به دانش امامت مى

 .فرمود که بدآنها اقتدا کند افراشت و وى را مى

 را بهه عهراق فراخوانهد، آن    هجرى کهه معتصهم امهام جهواد     225در محرم سال 

دوسهت دارى از سهوغات    :نشهاند و از او پرسهید  حضرت فرزند خویش را در دامهانش  

شمشیرى کهه گهویى شهعله آتهش      :داد فرزندش پاسو ؟عراق چه چیزى به تو هدیه کنم

 (15). است

شهاید در  . امّا او نه آن شمشیر را دید و نه پدرش را که او هرگز از این سفر بازنگشت

گذشهت،   ر او نمىسال بیشتر از عم هجرى، زمانى که هشت 225ذى قعده سال  29روز 

 ؟شود تو را چه مى :اش او را هراسان دیدندواز او پرسیدند وقتى خانواده
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 :اماّ او پاسهو داد . چنین مگو :به او گفتند. به خدا پدرم در این لحظه ازدنیا رفت :گفت

 .گویم است که مى به خدا این چنین

 (11) .آن روز را یادداشت کردند، و همان بود که این کودك گفته بود

از ایهن رو  . بهود  وصیت پدرش در مورد جانشینى او قبلاً به سران طائفه شیعه رسهیده 

در ایهن بهاره در   . )سهپردند  حضرت همه اجتماع کردند و امامت را بدو پس از مرگ آن

 (.فصل نخست به تفصیل سخن گفتیم

در باقى دوران خلافت معتصم و نیز دوران خلافت واثق در همهان شههرپدر خهویش    

متوکّل به خلافت نشست ترسهید   چون. آوازه نیکى او در همه جا پیچیده بود. کرد اقامت

بر ضدّ او دست به کارقیام و شورش شود از ایهن رو وى را بهه سهوى      که مبادا امام

خود طلبید تا هم از نزدیك اورا تحت نظر داشته باشد و ههم بتوانهد در مواقهع ضهرورى     

 .کند براحتىّ بر وى فشاروارد

هاى پى در پهى از حجهازمبنى بهر آنکهه      رسد که متوکّل پس از آنکه نامه به نظر مى

حضرت  کرد، خواستار آمدن آن حضرت گرایش دارند دریافت اهالى مکهّ و مدینه به آن

 .به نزد خود شد

هها را   این نامه نماید که متوکّل همسر خویش را در پى تحقیق از کسانى که چنین مى

 .تاده بودند، روانه کردبراى او فرس

حضرت بشهدّت احسهاس    آید که متوکّل از ناحیه آن چنین بر مى از نحوه دعوت امام

کرده زیرا با فرستادن گروهى بطور مخفیانه، چنان که گذشت، درصدد تحقیهق   مى نگرانى

 .و تفحُص از این امر بوده است

سوى خود فرا  حضرت را به آن  متوکّل طى یك نامه ملاطفت آمیز به امام هادى

 :در این نامه چنین آمده بود. خواند
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انگاشتن حق شهما و   امیرالمؤمنین چنین دید که عبد اللَّه بن محمدّ را به خاطر نا دیده

برخهى از مسهائل بهه شهما از      کوچك شمردن منزلت و شهأن شهما و نیهز نسهبت دادن    

 .ار داردومقام بر کن مسزولیّت جنگ و نماز در مدینه از منصب

دانهد و از صهدق نیهت و     بخوبى مى زیرا امیرالمؤمنین بى گناهى شما را در آن مسائل

داند که شهما در صهدد گهرفتن کهار خلافهت       ومى نیکو کارى و گفتار شما با خبر است

 (12). نیستید

بهود کهه قصهد     اى به متوکّل نگاشته و امام را متهم ساخته عبد اللَّه بن محمد، قبلاً نامه

 .بر ضدّ خلیفه دست به قیام و شورش زند دارد

متوکهّل  . اى به متوکّل نوشت و ساحت خود را از این اتهام مبراّ کهرد  نیزنامه  امام

 :نویسد درادامه نامه فوق چنین مى

مقرر کرده اسهت   امیرالمؤمنین به جاى عبداللَّه بن محمدّ، محمدّ بن فضل را والى مدینه

است که تو را مورد احترام و تجلیل قراردهد و به فرمان و نظر تو گهوش  و به او فرموده 

 .وامیرالمؤمنین تقرّب جوید سپارد تا بدین ترتیب به خداى

دارد بار دیگربها شهما تجدیهد     شما مشتاق است و دوست مى( دیدار)امیر المؤمنین به 

 (11). عهد کند و به سیماى شما بنگرد

حضهرت   ه سامراّ  آمد، متوکّل بر آن شد تا از قهدرومنزلت آن ب  چون امام هادى

از آنکه به نزد وى ببرند براى سهه   از این رو دستور داد امام را پیش. در نزد مردم بکاهد

 .روز در کاروانسراى گدایان منزل دهند

منزلهى کهه    غافل از آنکه منزلت امام در پیشگاه خدا یابندگان پاك سرشت او بسته به

میزان زههد او در دنیها و    گیرد و یا ثروتى که دارد نیست، بلکه بسته به سکنى مىدر آن 

صبر و شکیب او بر اهانتهها و آزارهها،    بنابر این. باشد اشتیاقش بدانچه نزد خداست، مى

 .نزدیکى او به خداوند نخواهد افزود آن هم در راه خدا، جز بر میزان



15 

متواضهع بهه    نام صهالح بهن سهعد، در همهان مکهان      به  یکى از پیروان امام هادى

انهد نهور تهو را     خواسهته  اینهان ! فهدایت شهوم   :حضرت رسیده به وى گفهت  خدمت آن

همهین در ایهن جهاى ناپسهند      خاموش سازند و تو را در میان مردم رسهوا کننهد وبهراى   

آنگهاه   خهویش را بهه وى نمایانهد و    یکهى از کرامهات    لکن امام. اند فرودت آورده

 :فرمود

 (14). «هر جا که باشیم این براى ما مهیّاست ما در سراى گدایان نیستیم»

خهط مکتبهى    حضرت در مدّت اقامت خود در سامراّ  رهبرى رسد که آن به نظر مى

شههر ناخشهنود نبهوده اسهت      را، به راههاى مختلف در دست داشته و از سکونت در این

 :فرماید چنان که مى

کنند بهاز ههم بهه     میلم به سُرّمن راى آوردند و اگر مرا از اینجا اخراجمرا بر خلاف »

چون هواى این شهر پهاك و آبهش    :فرمود ؟پرسیدم چرا :راوى گوید. رغم میل من است

 (10). «اش کم گوار است و بیمارى

و پیروانشهان    متوکّل عبّاسى که مراتب بغُض و کینه ورزى وى در حقّ اهل بیت

بزرگ ترین و نیرومندترین  خواست کسى پوشیده نیست، با این تصمیم در حقیقت مىبر 

تر تحت نظر بگیرد و هر گهاه   او را راحت مخالفانش را در نزدیکى خویش جاى دهد، تا

 .که خود خواست به زندگى اوخاتمه بخشد

 گرفت تا عمق هیهأت حاکمهه   حضرت به اذن خداوند تدبیرى اندیشید و تصمیم امّا آن

تها  . نفوذ کند و نزدیك ترین یاران خلیفه را زیرنفوذ خویش در آورد و چنهین نیهز کهرد   

اى از ابعهاد   شاید اینگونه روایات گوشهه . کند نذر مى  امام آنجا که مادر متوکّل براى

 :هادى را در کاخ حکومتى بیان کند تأثیر امام
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 بيماری متوكل

بیمهارى  . روى بدن وى پدید آمده بود، در بسترمرگ بودمتوکّل در اثر دُملى که » - 1

جراحى کهاردى تیهز بهه بهدن او      داد، براى او چنان بود که هیچ کس جرأت به خود نمى

از این رو مادرش نذر کرد که اگرمتوکّل از این بیمارى بهبود یابد مقهدار فراوانهى   . رساند

 .«هادى بدهد از مال خویش را به امام

بفرسهتى واز او    متوکّل پیشنهاد کرد که اگر کسى را به نزد امهام  فتح بن خاقان به

بخواهى شاید او دارویهى بشناسهدکه بها اسهتفاده از آن، بهبهود      ( راه چاره این بیمارى را)

 .یابى

 «پشهکل »آورد  فرستاده رفت وبازگشت وپیغام. کسى را نزد او بفرستید :متوکّل گفت

ده شده گرفته با گلُاب بخیسانیدوبر محلّ دُمل بگذاریهد کهه بهه    گوسفند را که زیر پا مالی

 .اذن خدا سود بخش است

بهه خنهده    برخى از کسانى که در محضر متوکّل حاضر بودنهد، از شهنیدن ایهن سهخن    

 :افتادند اماّ فتح بن خاقان به آنها گفت

 ؟چه زیان دارد که سخن او را نیز تجربه کنیم

از ایهن رو  . آنچه او گفتهه بهبهود خلیفهه حاصهل گهردد      امیداورم با به خدا سوگند من

سر دمل باز شهدو ههر   . پشکل آورده در گلاب خیساندند و بر موضع دُمل نهادند مقدارى

 .چه در آن بود بیرون آمد

مادر متوکّل از بهبود فرزند خویش بسیار خوشحال شد و ده هزاردینار، مختوم به مهر 

 (16). ل هم ازبستر بیمارى برخاستحضرت فرستاد و متوکّ خویش، براى آن

متوکهّل، سهرور مها     چون :از صقر بن ابى دلف کرخى روایت شده است که گفت - 2

 .وروز آن امام بر آمد را به سامراّ  آورد در پى تفحص از حال  امام هادى
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ودستور داد کهه نهزد او بهروم چهون      زراّفى حاجب متوکّل به من نگریست :وى گوید

بنشهین و از   :خیر است استاد، گفهت  :گفتم ؟خبر چه! صقر :نزدش در آمدم از من پرسید

 .اشتباه کردم که آمدم :گفتم. اوّل تا آخر آن را بگو

توچهه کهار دارى و    :مردم از گرد او پراکنده شدند، سپس او از من پرسهید  :صقر گوید

ز حهال مولایهت جویها    اى ا شهایدآمده  :براى امر خیرى، پرسهید  :گفتم ؟براى چه آمدى

مهولاى تهو حهق و    ! سهاکت  :گفت. مولاى من، امیرالمؤمنین است !؟مولایم :گفتم ؟شوى

 .الحمد للَّه :گفتم. مدار که من نیز بر مذهب تو هستم بیماز من . واقعى است

بنشین تها صهاحبِ    :گفت. آرى :گفتم ؟آیا دوست دارى مولایت را ببینى :آنگاه پرسید

 .دبرید از پیش او برو

دسهت صهقر را    :گفت چون صاحب برید رفت، زراّفى به یکى از غلامانش :صقر گوید

بگیر و او را به اتاقى که آن علوى محبهوس درآنجاسهت ببهر و او را بها آن علهوى تنهها       

 .گذار

حضهرت را   آن وارد آن اتاق شدم و ناگهان. غلام مرا به اتاق برد و به اتاقى اشاره کرد

بر او سلام گفتم . نشسته و به موازاتش نیز قبرى حفرشده استدیدم که بر روى حصیرى 

 ؟صقر چرا اینجا آمدى :سپس مرا به نشستن فرمان دادو آنگاه پرسید. و او پاسخم داد

. آنگهاه بهه قبهر نگریسهتم     :صقر گوید. شما جویا شوم آمدم تا از حال و اوضاع :گفتم

. نگران نباش آنها اکنون به ما سو  قصهدى ندارنهد  ! صقر :رو به من کردو فرمود  امام

 (17). الحمد للَّه :گفتم

چون متوکّل مسهموم شهد، نهذر کهرد کهه اگرخهدا او را        :ابو عبداللَّه زیادى گوید - 1

خهود را بهه دسهت آورد     وقتى متوکهّل سهلامت  . عافیت بخشد، مال کثیرى به صدقه دهد

 .اختلاف شد« ال کثیرم»میان فقها در مورد مصداق و مقدار 
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اگررأى صواب را براى شهما آورم،  ! امیرالمؤمنین :حسن، حاجب متوکّل، به وى گفت

ده هزار درهم و گرنه صد تازیانهه بهر تهو     :گفت متوکّل ؟مرا چه پاداشى در نزد شماست

رفهت، از وى در بهاره     آنگهاه نهزد امهام ههادى    . پذیرم مى :حسن گفت. خواهم زد

 .مال کثیرسؤال کردمصداق 

به چهه   :متوکّل پرسید. دهد به متوکّل بگو باید هشتاد درهم صدقه :امام به او پاسو داد

چون خداى تعهالى   :امام فرمود. حکم جویا شد حسن نزد امام رفت و از علّت این ؟علّت

ُ فِ مَوَاطِنَ كَثيَِرةٍ  :به پیامبرش فرمود يُهمُ اللََّّ  (11) لقََدْنَصََُ

 .رسد مواطنى که خداوند، پیامبر را یارى داده به هشتاد مىشمار 

سهاخت، متوکهّل    حسن با شنیدن این پاسو نزد متوکّل آمد و او را از جواب امام آگاه

 (19). نیز خوشحال شد و ده هزار درهم به وى عطا کرد

ان و امهر ایمه   کرد و این مسائل و معضلات را حل مى  بدین سان امام هادى - 4

حضهرت یعنهى    دشهمن آن  بخشهید و از جهالهت   شناخت مردم را در حق او فزونى مهى 

 متوکّل به برخى از یارانش اشاره مهى  افتاد که بسیار اتفاق مى. داشت متوکّل پرده بر مى

 .حضرت پرسشهاى دشواربکنند تا شاید او را مغلوب سازند کرد که از آن

در حضور مهن، پرسهش دشهوارى از ابهن      :گفت به عنوان نمونه متوکّل به ابن سکیت

چهرا خداونهد موسهى را بها عصها و       :حضرت پرسهید  از آن ابن سکیت هم. الرضا بپرس

کور و پیس و زنده کرده مردگان و محمهّد را بها قهرآن و شمشهیر      عیسى را با شفا دادن

 :امام هادى در پاسو او فرمود ؟کرد مبعوث

عصا و یدبیضا مبعهوث کهرد کهه سهحروجادو بهر      را در زمانى با   خداوند موسى

نوع بر ایشهان آورد تها بهر     بنابر این موسى هم معجزاتى از همان. مردمان چیرگى داشت

را در   و عیسهى . سحر و چشم بندى آنها پیروز شود و حجّت را برآنهها اثبهات کنهد   

یامبرى مبعهوث کهرد کهه    زمانى با بهبود بخشیدن کورها و پیسهاو زنده کردن مردگان به پ
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داشت و عیسى با این معجزات به اذن خدا بر آنها چیهره شهد و    علم طب بر مردم چیرگى

 رابا قرآن و شمشیر مبعوث کرد در عصرى که شعر و شمشیر بر اهل زمانهه   محمدّ

رمردم را مقههور  از این رو خداوند با قرآن تابناك و شمشیر توانا، شعر وشمشی. غالب بود

 .ساخت و حجّت را بر آنها اثبات کرد

کهه برخهدا    کسى عقل که بدان» :امام فرمود ؟اکنون حجّت چیست :ابن سکیت پرسید

 .«گیرد قرار مى شود ومورد تکذیب بندد شناخته مى دروغ مى

بهزرگ بهه شهمار     شایان ذکر است که ابن سکیت در نحو و شعر و لغت از دانشمندان

است که علماى بغهداد در زمینهه    اند که بهترین کتابى باره کتاب منطق او گفتهدر . آید مى

دانشمند بزرگ را براى تربیت پسرانش معتهز و مؤیهد    متوکّل که این. اند لغت تألیف کرده

ترنهد یها    آیا در پیشگاه تو پسران مهن محبهوب   :به کار گمارده بود، روزى از وى پرسید

 ؟ وحسین حسن

از تهو و پسهران تهو      طالهب  ابى به خدا قنبر، غلام على بن :سکیت پاسو دادابن 

ترکان دستور داد که زبانش را از پهس گهردنش    متوکّل با شنیدن این پاسو به! بهتر است

 .کردند و ابن سکیت به شهادت رسید آنها نیز چنین. بیرون آورند

در یکى از روزهاى بهار، که آسمان صهاف و ههوا گهرم بهود، مهردم دریکهى از        - 0

  امهام ههادى  . آمدنهد  هاى خود بیرون مناسبتهاى رسمى بالباسهاى تابستانى از خانه

چون به میان صحرا رسهیدند، ابهرى   . آمد اى زمستانى از خانه بیرون نیز با پوشیدن جامه

باریدن گرفت و هیچ کس جز امام هادى از شرّ بهاران   ى سختپر باران ظاهر شد و باران

بهدین وسهیله بسهیارى از مهردم بهه سهوى او و دانهش حضهرتش         . و گل در امان نماند

 .راهنمایى شدند

کوشید خهود را بها محهیط نهاگوار عصهرمتوکّل       مى  حضرت این گونه بود که آن

دعهوت الههى بهراى او     در جههت مصهلحت  هماهنگ سازد تا بتواند از موقعیّت مثبتى که 
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بردارى کنهد و ایهن کهار البتهه باحکمهت خردمندانهه و اسهتقامت و         آید، بهره فراهم مى

 .شد بردبارى وى در راه خدا امکان پذیرمى

حضرت را از میهان   امّا متوکّل، در واپسین روزهاى عمر خویش، تصمیم گرفته بودآن

 .مر وى دریك شورش خونبار، پایان دادبر دارد، لکن خدا بدو رخصت نداد و به ع

در کتاب جزامه آمده است چون متوکّل، امام هادى را حبس کرد و اورا بهه علهى بهن    

تَمَتَّعُلوا فِ دَارِيُهلمْ ترم  گرامى من در نزد خدا از شتر صالح :کرکر سپرد، امام به او گفت
يَّامٍ ذلكَِ وعَْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ 

َ
 (45) ثَلَاثَةَ أ
 «.اى است صادق روز در خانه خویش کامروایى کنید که این وعده سه»

در روز سهومّ  . چون روز بعد فرا رسید، على بن کرکر او را آزاد کرد و به او معتقدشهد 

هجوم برده او را کشتند و فرزنهدش   هاى یا غزو تاشى و معطوف بر متوکّل افرادى به نام

 (41). منتصر را به خلافت تعیین کردند

از شهرّ وى   متوکّل چندین بار امام را زندانى کرده بهود، امهّا ههر بهار خهدا او را     شاید 

ترسهید   داد و شاید هم او هر بار از بر پا شدن شورش فراگیرعلیهه خهود مهى    رهایى مى

دانسهت کهه در میهان     و خهود مهى   بعلاوه آنکه وى هیچ توجیهى براى کشتن امام نداشت

 .باشند حضرت مى روآنیارانش کسانى هستند که هواخواه و پی

حضهرت   مثلاً یکبار بطحایى که از خاندان ابوطالب ولى از پیروان بنى عبّاس بوداز آن

متوکّل، سهعید حاجهب   . است در خانه او سلاح و اموالى :نزد متوکّل بد گویى کرد و گفت

هجوم برد وتمام اموال و سلاحهایى را کهه در   حضرت را دستور داد که شبانه به منزل آن

 .وى بیاورد شود براى انه او یافت مىخ

. امام هادى رفهتم  شبانه به سراى :سعید حاجب به من گفت :ابراهیم فرزند محمدّ گوید

خانهه رسهانیدم و در تهاریکى از     نردبانى همراه داشتم به وسیله آن خود را به بالاى بهام 

را از درون رسیدم کهه ناگههان آن حضهرت مه     نفهمیدم چگونه به خانه. پلکان فرود آمدم

 :خانه صدا کرد و گفت
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 .«!سعید همانجا بمان تا برایت شمع بیاورم»

. حضهرت دیهدم   آن مدتى نگذشت که برایم شمعى آورد، کلاه و رداى پشهمین در تهن  

 .«ین اتاقهاا» :بود، به من گفت او که رو به قبله نشسته. اش بر حصیرى پهن بود سجاده

تنهها کیسهه   . سى قرار دادم و چیزى در آنهانیهافتم وارد اتاقها شدم و آنها را مورد بازر

نیهز یهافتم کهه بها همهان مههر        هایى زرى دیدم که به مهرِ مادرِ متوکّل ممهور بود وکیسه

 .ممهور شده بود

یافتم کهه غهلاف    سجاده را بالا زدم شمشیرى. «این سجاده» :امام هادى به من فرمود

چهون متوکهّل بهه مههر     . بهردم  براى متوکّلها و شمشیر را برداشته  من نیز کیسه. نداشت

فرسهتاد مهادرش نهزد او    ( مهادرش )ها نگریست، کسى را درپى او  مادرش بر روى کیسه

ها ازمادرش پرسهید، کهه برخهى خادمهان خهاص بهه مهن         متوکّل در باره آن کیسه. آمد

دم که من به هنگام بیمارى تهو نهذر کهر    :به وى پاسو داده بود مادر متوکّل. گزارش دادند

 که اگر بهبودیابى ده هزار دینار براى آن حضرت ببرم و این دینارها همهان اسهت و ایهن   

 !!ها که امام آنها را حتىّ بازهم نکرده است مهر توست بر این کیسه

آنگاه دستورداد کهه آن کیسهه   . متوکّل کیسه آخر را گشود، در آن چهار صد دینار بود

ها بادینارههایى کهه در آنهاسهت     این کیسه :فتهاى دیگر ببرند و به من گ را پیش کیسه

 .بعلاوه این شمشیر را به امام هادى باز گردان

از ایهن رو بهه    کشیدم از او خجالت مى. ها و شمشیر را دو باره باز گرداندم من کیسه

بر من گران بود بدون اجازه شماوارد خانه شوم اماّ چه کنم که ! سرورم :وى عرض کردم

ينَ  :فرمود امام. مأمور بودم ِ ٌَّّ مُنقَلٍَ  يَنقَلِبوُنَ  وسََيَعْلَمُ الََّّ
َ
 (42) ظَلَمُوا أ

 هاى مخفیانه رابخوبى به کار مهى  بردند، اماّ شیوه در واقع شیعیان براى امام اموالى مى

عبّاسى، از مواقع خطر بخهوبى   آنان با بر خوردارى از عناصر نفوذى خود در کاخ. بستند
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. توانستند بموقع خود رااز افتادن در خطرهها بهه دور نگهه دارنهد     مىیافتند و  آگاهى مى

 :سازد تدبیرها را براى ما آشکار مى اى از این حدی  زیر گوشه

او مشغول . رفتم روزى نزد متوکّل :کند که گفت منصورى از عموى پدرش روایت مى

 :گفهت . ام ننوشیده هرگز شراب !سرورم :گفتم. باده نوشى بود و مرا نیز به باده فرا خواند

 ؟شناسهى  کسى را که نزد توست نمهى  :پاسو دادم. نوشى تو با على الهادى باده شراب مى

این سهخن متوکهّل را در بهاره    . رساند رساند و او را زیان نمى مى این سخنان تو را زیان

 .نقل نکردم  براى امام حضرت آن

متوکهّل، خبهر دار    این مرد یعنى :ن گفتروزى از روزها فتح بن خاقان به م :او گوید

رسد و مرا دستورداد کهه مراقهب ایهن موضهوع      مى  شد که مالى از قم به امام هادى

آیهد تها    بگو ببینم این مال از چه طریقى مى. باشم و وى را از رسیدن آن مال مطلع سازم

 م که امام احتهرامش مهى  هادى رفتم و پیش او کسى را دید من نزد امام. بدان طریق نروم

 .کند

پیغهام اوّل را   چهرا آن ! خیر باشد ابهو موسهى   :حضرت تبسمى کرد و به من فرمود آن

خاطر ملاحظه تعظهیم و اجهلال    به :گفتم) مقصود امام همان حرف متوکّل بود ( ؟نیاوردى

تواننهد   رسد و آنها نمى امشب به دست من مى همین مال :حضرت فرمود آنگاه آن. شما

 (41). امشب پیش من بمان دست یابند تو هم بدان
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 امام پس از عصر متوكلّ

تهرك تحهت    و به خاطر توطزه نیروهاى  پس از آنکه متوکّل به دعاى امام هادى

فرمانش به قتهل رسهید ابرههاى تیهره رعهب و وحشهت از فرازسهرخاندان ابوطالهب و         

 .هواخواهان اهل بیت به کنار رفت

رفهت و در حهق خانهدان     کلیه کارهها راههى جهز راه پهدرش را مهى     زیرا منتصر در

نمود تا آنجا که والى مدینه راکهه   ودوستدارانشان اظهار دوستى و احترام مى پیامبر

از سوى پدرش به آن مقام گمارده شده بود و صالح بن على نام داشت ازکار بهر کنهار و   

 .نصوب کردبه جاى او على بن حسین را م

مهن تهو رابهه سهوى     ! علهى  :منتصر در این باره به على بن حسین هشدار داد و گفهت 

به سوى این  :آنگاه پوست ساعد خود را کشیدو گفت. فرستم گوشت و خون خویش مى

اى و چهه رفتهارى بها آنهها      چگونهه ( خاندان ابوطالهب )فرستادمت پس بنگر با این قوم 

 (44). دارى

سى که پس از متوکّل و پسرش منتصر روى کارآمدند، نه آن زور امّا دیگر خلفاى عبّا

از این رو در تاریو حوادث مهمهّى  . و خشونت متوکّل را داشتند و نه آن نرمش منتصر را

 مهرتبط باشهد و شهاید بهه همهین علهّت آن        هادى توان یافت که با حیات امام نمى

گروهى از دانشمندان ربّانى مشهغول شهود و   تربیت و رهبرى  حضرت فرصتى یافت تا به

گرانهى   به اداره امورعامه هواداران و شیعیانش بپردازد و به تعقیب برخى از غلات و حیله

خواستند در صفوف خط مکتبى نفوذ کنند، همّت گمارد، مثل ترور یکى از همهین   که مى

فتواى شهرعى  که شاید پس از صدور  حضرت حیله گران به دست برخى از هواداران آن

 !!گرفت مبنى بر اعدام آن شخص، صورت

 .حضرت در باره امورشیعیان باشد اى از شیوه مدیریت آن تواند نمونه نوشته زیر مى
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حضرت نسخه این مکتوب را به ابن راشد سپرد تها آن را بهه گروههى ازههواداران      آن

در ایهن نامهه   . دوى که در بغداد و مدائن و سواد شهرهاى اطراف آن ساکن بودند، برسهان 

 :آمده بود

کهنم و   ستایش مى خداى را به پاس سلامت و عافیتى که در آنم و نعمتهاى نیکویش»

تهرین رحمهت ورأفهت     کامهل  و فرسهتم  بر پیامبر و خاندانش برتهرین درودهها را مهى   

راشد را به جهاى حسهین بهن عبهد ربهه و       من ابو على بن. حضرتش را براى او خواهانم

گماردم و او در نزد من همان منزلتهى را دارا شهد کهه     وکیل من بود کسى که پیش از وى

دار آن بودنهد   آن دیگرى داشت و او رامتصدى همان کارى کردم که وکلاى پیشین عههده 

در  و تا حق مرابگیرد و او را براى شما پسندیدم و وى را در این مقام داشتم کهه شایسهته  

 «.خور آن است

خود را به او و به من بازپرداخت کنیهد و بهراى   ( موالا)پس خدا شما را رحمت کند، 

بر شما بادکه از عذر و بهانه آوردن به در آییهد و  . او بر خویشتن عذر و بهانه قرار مدهید

به طاعت خدا بشتابید و اموالتان راحلال گردانید و خونهایتهان را از ریختهه شهدن پهاس     

تمکارى و از خدا پروا کنیهد شهاید کهه    و بر نیکى و تقواکمك کنید نه بر گناه وس»دارید 

موردرحمت قرار گیرید و همگى به ریسمان خدا در آویزید و نمیرید مگرآنکه تسلیم بهه  

فرمودم و اقدام بهه نافرمهانى    من در طاعت از وى طاعت خویش را واجب. «حق باشید

وید کهه  را پهاى بنهد شه   ( راسهت )پس راه . از وى را اقدام به نافرمانى از خود مقرّر کردم

بر شما افزون کنهد کهه خهدا بدانچهه نهزد اوسهت        خداوند پاداشتان دهد و فضل خویش

مها و  . گشایشگر و بزرگواراست و بر بندگان خویش بسیار نعمت دههد و مهربهان اسهت   

 .و الحمد للَّه کثیراً. من این نامه را به خط خویش نگاشتم. شما درامان خدائیم

 :شتحضرت در نامه ديگرى نو همچنين آن
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خهود و ابهو    دهم که از رفت و آمد زیهاد میهان   من تو را فرمان مى! اى ایوب بن نوح

على پرهیز کنى و هر یك از شما دو تن، به کارى که بدان مأمورگشهته مشهغول شهود و    

ایهد   اگرشما کارى را که بدان مأمور گشهته . بدانچه مربوط به ناحیه خویش است بپردازد

تهو را بدانچهه بهه    ! ابو علهى . گردید و یادآورى من بى نیاز مىبه پایان رسانید، از تکرار 

 دهم که از هیچ یك از اهل بغداد و مدائن چیزى را کهه برایهت   ایوب فرمودم، دستور مى

چیهزى برایهت    آورند، قبول مکن و براى آنان بر من دستور مخواه و به هر کسى کهه  مى

کهه آن را بهه سهوى موکهّل      بهده  نبود دستور( تحت مأموریت تو)آورد و از مردم ناحیه 

ههر  . کهنم  ایوب گفتم، سهفارش مهى   ناحیه خویش ببرد و تو را اى ابو على بدانچه که به

 (40). دهم بپذیرد یك از شما دو تن باید همان فرمانى راکه بدو مى

ورهبهرى   سهال از پیشهوایى امهّت    11سهر انجهام پهس از گذشهت       امام ههادى 

زند بزرگوارش امام حسن عسکرى را بربالین خود خواست و بهدو  پیشاهنگان جامعه، فر

 .خویش گرفت و آماده رحیل شد وصیت کرد و نیکان و نخبگان را گواه وصیت

از . در سوم رجب و در زمان حکومت المعتمد باللَّه، روح پاك وى ازبدنش جهدا شهد  

اد و او را شههید  حضرت زهر د آن معتمد به :دانشمند بزرگ ابن بابویه نقل است که گفت

 !کرد

حضرت از دنیا رفت، جمله بنى هاشم ازآل طالب و آل  چون آن :نویسد مسعودى مى

ازبالاى خانهه درى گشهوده شهد و    . اش گرد آمدند عبّاس و بسیارى از شیعیان، در خانه

خدمتکارى سیاه بیرون آمد و از پس وى ابومحمدّ حسن عسهکرى سهر برهنهه و جامهه     

 .کاملاً به پدرش شباهت داشت صورتش .چاك داده، خارج شد

امهّاهمین کهه او   . خانه مثل بازار پر از سهر و صهدا بهود    :افزاید مسعودى همچنین مى

بیرون آمد و نشست، مردم لب ازگفتگو بستند و دیگر جزصداى عطسهه وسهرفه چیهزى    

 .شنیدیم نمى



41 

یکپارچهه   رأىبه شههادت رسهید، شههر سهُرّمن       روزى که امام هادى :وى گوید

 (46). غرق شیون و فغان شد

آید که شهادت امام دهم در روزگارحکومهت معتمهد    از عبارت مسعودى چنین بر مى

زیرابهرادرش الموفهق کهه همهه کهاره      . ه بوده، اتفاق افتاده اسهت  206که آغاز آن سال 

ابهو   :مسعودى در این باره گفتهه اسهت  . شود حکومت معتمد بود، بر جنازه امام حاضرمى

 :رفت و با وى معانقه کرد و سپس گفهت ( امام حسن عسکرى)احمد الموفق، به طرف او 

 (47). پسر عموخوش آمدى

همهین نظهر    همچنین از سخن ابن بابویه کهه اعتقهاد دارد المعتمهد، امهام را زههر داده     

ه بهوده باشهد نهه     206 حضرت پهس از سهال   بنابر این باید وفات آن. شود استنباط مى

در . آیهد  کشف الغمه نیز به دست مهى  این نکته از کتاب. 204گویند در سال  مىچنانکه 

 (41). درآخر حکومت المعتمد با زهر به شهادت رسید امام هادى :آنجا آمده است

والمعتمهد روى   بعید نیست که در اینجا اشتباهى براى ناسخان در ثبهت نهام المهتهدى   

و شهاید  . ه بهوده اسهت   276المعتمد مصادف باسال چون سال آخر حکومت . داده باشد

شده امام حسهن عسهکرى باشهد کهه در سهال       امامى که در عهد حکومت المهتدى کشته

 .و اللَّه العالم. ه به شهادت رسید 265
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  فضايل و كرامات

امهّت ههم دوازده    همچنانکه پروردگار دوازده نقیب از بنى اسرائیل برگزید، براى ایهن 

يَّةم بَعْضُهَا مِن . سوى او باشند اختیار کرد تا به اذن او پیشوا و رهنماى مردم بهپیشوا  ذُرِّ
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  دانهد رسهالتش را در کجها قهرار      خداوند مهى  آیا مگر نه اینکه بَعْضٍ وَاللََّّ

برترین خلق خدا در علم خداست و به همین دلیهل خداونهد    از همین رو امام. چرا ؟دهد

 !!منصب بزرگ الهى برگزیده است براى این او را

دوسهت  . بهود  امام نیز خدا را بنده بود و ایمان و معرفت به خدا دلش را آرام بخشهیده 

ورزیهد و وى را   داشت در برابر خدا تسلیم باشد به همین علّت خداهم با اودوسهتى مهى  

 .پروردگارش مورد پسند قرار گرفت جایگاهى و الا عطا کرد و در پیشگاه

آشهکار بهراى    اى حضرت آشکار شد چیهزى جهز نشهانه    کرامتهایى که بر دستان آن

محبهّت او بهه خهدا و تسهلیم و      نمایاندن نهایت محبّت خدا به او و نتیجتاً نهایهت میهزان  

 .اش بدانچه خداوند براى او در نظرداشت، نبود خشنودى

. اسهت  کهرده  تکهرار مهى  را  رسد خود آن نظر مى ذکرى داشت که به  امام هادى

ام که هر کس پهس   از خداخواسته :وى این ذکر را به شیعیانش آموخت و به آنان فرمود

ایهن ذکهر   . با این ذکر خدارا خواند دعایش را اجابت گوید( به آرامگاهم آمد و)از مرگم، 

 :چنین است

احد يدا قدل هدو اللَّده     يا عدتى عند العدد و يا رجائى و المعتمد و يا كهفى و السند و يا واحديا »

خلقك مثلهم احددا ان تصدلىّ علديهم و تفعدل      احد، اسألك بحق من خلقته من خلقك و لم تجعل فى

 «...بى

اى بود کهه خهدا را    اوبنده. این ذکر، در واقع دیباچه صفات امام و کلید شناخت اوست

 :ستپرستید و نمونه کاملى بود از آنچه که دراین حدی  قدسى آمده ا خالصانه مى
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گهویم   چیزى مهى  من به. اى از من یا مثل من شوى مرا فرمان بر، تا نمونه! بنده من»

 .«شود همان مى گویى باش پس شود و تو هم به چیزى مى باش پس همان مى

اى بههود مطیههع خههدا و خههدا هههم موجههودات را رام و فرمههانبر او کههرداو از   او بنههده

 مها بایهدکرامتهاى اههل بیهت    . ترسهانید پروردگارش ترسید و خدا هم ههر چیهز را از او   

چهارچوب مناسبى اسهت کهه آنهان     را در این چهار چوب قرار دهیم که این همان 

به عنوان نمونه وقتى که خداونهد برخهى از   . نهادند خود و علم و کرامت خویش را در آن

تانش ظرفیهت  ظاهر سهاخت و یکهى از دوسه     امام هادى آیات خویش را بر دست

تحمّل آن رانداشت و شیطان او را در این خصوص به وسوسه انداخت، امهام فوراًکوشهید   

 :لذا به وى فرمود. او را از اشتباه بیرون آورد

 بخواههد تهو را ازآن آگهاه مهى     «عهالم »امّا آنچه در سینه تو خرلرجان کرد، پس اگهر  »

پس ههر  . که او را پسندید لىخداوند بر غیب خویش کسى را مطلع نکرد مگر رسو. سازد

 ،هم موجوداست و هر آنچه رسول بر آن آگهاه شهد   «عالم»آنچه نزد رسول است، پیش 

جانشینان او هم بر آن آگاهند تامبادا زمین از حجّتى که با او علمى باشد کهه بهه راسهتى    

 «.کند، خالى نماند گفتارش و جوازعدالتش دلالت مى

اى ایجاد کندودر برخهى از   سته باشد براى تو شبههبعید نیست که شیطان خوا! اى فتح

وتردید پدید آرد تها تهو را از راه    آنچه که من با تو گفتم و تو را از آن آگاه ساختم، گمان

حال که اینهان چنیننهد، پهس    « :آنگاه تو خواهى گفت. خدا و صراط مستقیم او به در برد

اند، مطیهع خداینهدو    لهىاورش یافتگان مخلوق وپر( ائمه)اینان ! بر خدا پناه. «خدا یگانند

به تهو بهاز گفهتم،     پس چنانچه شیطان از ناحیه آنچه. در پیشگاه او خوارند و بدو متمایل

 .بر تو وارد شد او را با سخنى که با تو در میان نهادم، سرکوب کن

وشهبهه شهیطان    مشکل مرا، حهَل کهردى  ! فدایت شوم :حضرت گفتم به آن :فتح گوید

 .در ذهن من آن بودکه شما خدا یگانید. با این توضیح بر طرف ساختىملعون را 
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 :فرمهود  مهى  به سجده افتهاد و در سهجودش    در این هنگام امام هادى :فتح گوید

 .«من براى تو خوار و فرو تنم! اى آفریدگارم»

 .او همچنان در سجده بود تا آنکه شب به سر رسید :فتح گوید

استوار میان امهام و   کنیم به لطف همین ارتباط ك براى شما بازگو مىکرامتهایى که این

 .پروردگارش بوده است

نیهز هماننهد او، خهدا را بهه      ،از دانشمندان ربهّانى و مجاههدان صهابر     پیروان امام

کند و آنهان را در   پرستیدند و خداوند هم پاداش کردار صالح آنان راتباه نمى اخلاص مى

 .فرموده است رساند که خود چون آخرت، یارى مىدنیا، هم

َ لقََوٌٌِّ عَزِيزٌ  هُ إِنَّ اللََّّ ُ مَن يَنصُُُ نَّ اللََّّ  (49) وَلََِنصَُُ
 :و باز فرموه است

ِ فَهُوَ حَسْبُهُ  ْ عََلَ اللََّّ  (05) وَمَن يَتوََكََّّ
دعهایش را  کند و خداچگونهه   بدینسان خواهیم دید که چگونه امام مؤمنان را دعا مى

 .فرماید در حق آنان اجابت مى

. را یافهت  یونس نقاش، یکى از دوستان امام است کهه توفیهق خهدمتگزارى بهه امهام     

کنم کهه در حهق    تو راسفارش مى! سرورم :حضرت آمد و گفت روزى لرزان خدمت آن

 ؟چه خبراست :پرسید  ام نیکى کنید امام خانواده

 موسى بهن بغها، نگهین بهى     :گفت ؟چرا :م لبخند زنان پرسیداما. خیال فرار دارم :گفت

موقع نقاشى این نگین دو قسهمت شهد و   . ارزشى براى من فرستاد که بر آن نقشى بنگارم

اگر از ایهن  )فردا وعده اوست که نگین را بگیرد، موسى بن بغا هم که حالش معلوم است، 

ات  بهه خانهه   :امهام فرمهود  . کشد مى زند و یا مرا یا هزارتازیانه به من مى( امر آگاه شود

 .جز خیر و نیکى چیز دیگرى نخواهد بود برگرد که

فرسهتاده ابهن بغها     :چون صبح فرا رسید، یونس لرزان خدمت امام آمد و عرض کهرد 

 .برو که جز خیرنخواهى دید :امام فرمود. آمده تا نگین را بگیرد
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پهیش او بهرو    :کرد و فرمود امام تبسمى ؟سرورم به او چه پاسخى بدهم :یونس پرسید

 .گوید، هرگز جز خیر چیزدیگرى نخواهد بود و ببین به تو چه مى

 :سرورم فرستاده ابهن بغابهه مهن گفهت     :یونس رفت و خندان بازگشت و به امام گفت

کنیزکان سَرِ این نگین خصومت کردند، اگر ممکن است آن رابه دو نیم کن تها تهو را بهى    

که ما را از آنهها قهرار دادى کهه حهق      خدایا سپاس تو راست :فرمود  امام. نیاز کنیم

گفتم مهرا مهلهت ده تها در     :یونس پاسو داد ؟گفتى به او چه. شکر تو را به جاى آوردند

 (01). درست گفتى :امام فرمود. چگونه این کار را انجام دهم باره آن فکر کنم که

نوشهت و وى را   اى بود که امام به او نامهمحمدّ بن فرج یکى از مجاهدان ثابت قدمى 

 :کند وى نقل مى. از بلایى قریب الوقوع آگاه کرد

محمهّد  . کهن  کار خویش فراهم آر و احتیهاط پیشهه   :براى من نوشت  امام هادى

دانستم که امام از چه رو چنهین   ونمى من در مقام فراهم آوردن کارهاى خود بودم :گوید

 ؟ادهدستورى به من د

 .آمد و مرا از مصر به زنجیر بسته بیرون برد و همه اموالم را توقیف کرد که مأمورى

در آن گفتهه   حضهرت رسهید کهه    آنگاه نامه دیگرى از آن. هشت سال در زندان بودم

 این مطلب را بهراى مهن مهى    گفتم در زندان. منزل مکن (بغداد)در طرف غربى . شده بود

زنجیر از دسهت وپهایم گشهودند و مهرا از      امّا دیرى نپایید که! واقعاً عجیب است ؟نویسد

 .زندان آزاد کردند

توقف نکهرد و بهه    چون محمدّ بن فرج به عراق بازگشت، مطابق دستور امام در بغداد

 (02). روان شد «سرّمن رأى»سوى 

داد در  مهى  وجهّه نشهان  همچنانکه به روا ساختن نیازهاى پیروانش ت  امام هادى

ابو هاشم جعفرى بهراى   از جمله این موارد ماجرایى است که. کوشید تأدیب آنان نیز مى

 :گوید کند و مى ما نقل مى
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مهن اجهازه    بهه . روانهه شهدم    نزد امام هادى. تنگدستى بسیار سختى به من رسید

خداى عزوجهل را میخهواهى    ابو هاشم کدامین نعمتهاى :ورود داد و چون نشستم، فرمود

پس خود آغاز بهه  . زبانم بند آمدوندانستم او را چه پاسو دهم :ابو هاشم گفت ؟شکر کنى

 :سخن کرد و فرمود

خداى تو را ایمان ارزانى فرمود و بدن تو را بر آتش حرام کرد، و تورا عافیهت داد و  »

! ابهو هاشهم  . اشتمصونت د ات کرد، تو را قناعت داد و از ریخت وپاش بر طاعت یارى

خواهى از کرده کسهى کهه در    پنداشتم که تو مى من خود به پاسو گفتن، ابتدا کردم چون

ام که صد دینهار بهه    حق تو این همه نعمت داده، زبان به شکایت بگشایى، من دستور داده

 (01). «آن را بگیر. تو بپردازند

خهورد بایهاران و   حضهرت در بهر    رسد کهه عمهل آن   از این روایت چنین به نظر مى

 .دوستان مشروط به پاى بندى آنها به واجبات دینى بوده است
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 داستان انگشتر

بدو رسهیده بهود    ابو محمدّ طبرى، در همین باره ماجراى انگشترى را که به لطف امام

  :نقل کرده و گفته است

ناگهاه  . رسید مى حضرت به دستم کردم که اى کاش انگشترى از جانب آن آرزو مى»

نزد قومى رفتم که . درست کردم صیر خدمتکار دو درهم برایم آورد و من یك انگشترىن

در حال باده گسارى بودند آنان دامنگیهرمن شهدند تها آنجها کهه یکهى دو پیالهه شهراب         

توانستم آن را به هنگام گرفتن وضهو   انگشترى چنان درانگشتم تنگ بود که نمى. نوشیدم

. ح شد در حالى که من انگشترى را گم کهرده بهودم  شب به سر رسید و صب پس. بگردانم

 (04). «ازاین رو به درگاه خدا توبه آوردم
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  گرايش و بستگى انسان به اهل بيت پيامبر

اى خواهد شد بهراى ههدایت    و تنها به خاطر خدا باشد، وسیله اگر خالص و بى شایبه

 :حاکى از عمق راستى این حقیقت باشدتواند  ماجراى زیر مى. فرد و سعادت

شهر بودعبهدالرحمن نهام، او    اند که مردى در این اصفهان روایت کرده از اهل جماعتى

چرا مذهب شیعه رابرگزیدى، و قایل به امامت امام علهى   :از او پرسیدند. شیعه مذهب بود

قهرار بهود کهه    داستان از ایهن  . اى که از وى دیدم به خاطرمعجزه :پاسو داد ؟النقى شدى

در یکى از سالها اهل اصهفهان  . مردى تنگدست بودم، با این حال زباندار وپر جرأت بودم

بهر در   چون ما نزد متوکهّل رفتهیم، روزى  . مرا باجماعتى براى تظلمّ نزد متوکّل فرستادند

 .سراى او بودیم که دستور داد امام را احضار کنند

مهرد   ؟متوکهّل دسهتور احضهار او را داد   پرسیدم که این مرد کیست که  من از شخصى

او راپیشهواى  ( شهیعیان )آن مرد امام على النقى یکى از علویهاست کهه رافضهه    :داد پاسو

مهن  . به قتلش رساند ممکن است متوکّل او را احضار کرده تا :دانند سپس گفت خود مى

ناگههان  . ببیهنم علوى بیاید و او را  خورم تا این مرد از جاى خود تکان نمى :با خود گفتم

احترام در طرف راسهت و چهو راه او صهف     شخصى سوار بر اسب پیدا شد، مردم براى

 .شدند کشیدند و به تماشایش مشغول

در حهق وى دعها    چون نگاه من بر او افتاد مهرش در دلم جاى گرفت وشروع کهردم 

ذشهت، در  گ از میان مردم مى حضرت آن. کردن که خداوند آزار متوکّل را از او باز دارد

مهن  . چهو  نگریست و نه بهه  راست مى به حالى که نگاهش به یال اسب خویش بود ونه

 :پس چون به طرف من آمد، نگاه کرد و فرمود. بودم نیز همچنان به دعا گویى او مشغول

چهون  . خدا دعاى تو را مستجاب کند و عمهرت را دراز و فرزنهدانت را بسهیارگرداند   

 .دوستانم افتادم اندامم افتاد و در میان من این سخن را شنیدم لرزه بر
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و حال خهود را بها کسهى     خیر است :گفتم ؟شود آنها از من پرسیدند که تو را چه مى

بسیار بهه مهن ارزانهى فرمهود و آنچهه       پس به اصفهان برگشتم، خداوند ثروت. باز نگفتم

خانهه دارم و  رسد به جز آنچه که بیهرون از   درهم مى امروز در خانه دارم به یك میلیون

داده شد و اکنون بیش از هفتاد سال از عمر من گذشته اسهت و قایهل    ده فرزند هم به من

رسهیده   امامت مردى هستم که از دل من خبر داده و دعایش در حق مهن بهه اجابهت    به

 (00). است

را در حهق    بدینسان خداوند سبحان دعاى ولى بزرگهوار خهویش، امهام ههادى    

بهود   بیمنهاك گشهته   از سهتم سهلطان بهر وى    داشهت و  ردم که او را دوست مىیکى از م

 .وپیروان وى نبود اجابت نمود، اگر چه آن مرد قبل از این جزو دوستان

بینیم کهه قصهد وارد کهردن     یعنى موسى بن محمدّ رامى  در همین حال برادر امام

توجیهه  . دعایش در حق او مستجاب شد اماّ امام بر او نفرین کردو. خلل به دین را داشت

حضهرت همچهون دیگهر انبیها و اوصهیا بهراى رضهاى         آن این امر براى ما این است که

فرمهود، چهون آنهها دیهنش را      کوشیدند و خداوند نیز آنها را تأیید مى مى پروردگارشان

 .کند دادند و هر کس که دین خدا را یارى رساند خدا هم البته بدو کمك مى یارى
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 ماجرای موسي مبرقع

ببریم کهه   بیایید با هم به ماجراى موسى، معروف به موسى مبرقع، گوش فرادهیم تا پى

 :نهند سرزنش ملامتگران وقعى نمى اولیاى برگزیده خدا، در راه دین و رسالت او، به

کهار امهام   ! واى برشما :گفت متوکّل مى :از یعقوب بن یاسر روایت شده است که گفت

هادى مرا عاجز کرده، نه حاضر است با مهن شهراب بنوشهدونه در مجلهس شهراب مهن       

 (.او را به این گونه کارها بکشانم که)یابم  بنشیند و نه من در این امور فرصتى مى

این برادرش موسى اسهت کهه بهاده گسهار و      ى در عوضباگر از او فرصتى نیا :گفتند

کند، بفرستید او را بیاورند و بر مهردم   نوشد و عشقبازى مى رد ومىخو نوازنده است، مى

 .کار رامشتبه سازید و بگویید این شخص ابن الرضا است

هاشهم   اى به موسى نوشت و او را با تعظیم و تجلیل وارد کردندوهمه بنهى  متوکّل نامه

او رسهید  ایهن بهود کهه وقتهى      و سران لشکر و مردم به استقبالش شتافتند، غرض متوکّل

املاکى به وى واگذار کند و دخترى به او بدهدوساقیان شراب وکنیزکان نوازنده نهزد وى  

ونکویى به خرج دهد ومنزلى عالى در اختیارش گهذارد کهه    بفرستد و در حق او احسان

 .دیدنش برود خود در آنجا به

بهه   اسهت کهه   نهام جهایى   -در پل وصیف   چون موسى وارد شد، حضرت هادى

و حقهّش را ادا   :گفهت  با موسى ملاقات کرد و بروى سهلام  -روند  پیشواز مسافرین مى

تو را فراخوانده تاحرمتهت را هتهك کنهد و از شهأن تهو      ( متوکّل)این مرد  :کرد و فرمود

 .بکاهد

اگهر مهرا بهراى ایهن غهرض       :گسارى نیستى، موسى گفت به او بگو که اصلاً اهل باده

موسهى از  . شأن خویش نگاه دار و چنین کارى مکهن  :فرمود ؟کنم خواسته پس باید چه

امام صحبت خود را تکرار کهرد ولهى مؤثرواقهع    . پند و اندرز امام خوددارى کرد پذیرفتن
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در نظهر گرفتهه    ولى بدان کهه ایهن مجلهس کهه متوکهّل      :حضرت فرمود عاقبت آن ..نشد

 .شد مجلسى است که هرگز تو با او در آن گرد نیایید، و همان

رفهت، یهك    سه سال موسى در آنجا اقامت گزید هر روز بامدادان بر در سراى اومهى 

گفتنهد،   رفهت، روز بعهد مهى    مست است فردا صبح بیها و روز دیگرمهى   :گفتند روز مى

داروئى خورده وخفته است، فردا بیا، مدت سه سال اینچنین گذشت تا متوکل کشهته شهد   

 (06) .وآن دو باهم دیدارنکردند



02 

 

  امامدانش 

راندیم وگفتهیم کهه    به اختصار پیرامون دانش امام سخن در شرح زندگى امام باقر

فقط به سبب خصوصهیتى بهوده کهه     به امور غیبى نه امرى ذاتىّ بوده که  علم امامان

خداوند سبحان به آنها ارزانى داشته و بسته به تقدیرى بوده است که حکمهت خداونهد آن   

 .کرده اقتضا مىرا 

تهرین   برجسته گرفته که علم همچنین از راههاى گوناگونى در اختیار آنها قرار مى این

 .بوده است از پیامبر و از پدران پاك و بزرگوارشان علم ثراهها توار این

 :که بر این نکته تأکید شده، آمده است  در حدیثى از امام هادى

کهه خهود    اى کسى آشکار نساخت مگهر بهراى فرسهتاده   خداوند نهانِ خویش را بر »

پس هر آنچه که نزد رسول است نزد عالم نیز باشد و هرآنچه را کهه رسهول بهر    . پسندید

آن آگاه شد، اوصیاى او نیز بر آن آگهى یافتند تها مبهادازمین خهدا از حجّتهى کهه بها او       

 (07). «ى نماندکند، خال دانشى است که بر راستى گفتار و جوازعدالتش دلالت مى

اش  حکمهت بالغهه   الهام خدا به اوست بر حسب آنچه کهه  ، یکى از ابعاد علم امام

 :کند که خود فرمود اقتضا مى

 ِ مِ ََ إِنَّ فِ ذل  (01) كَ لََيَاتٍ للِْمُتوَسَِّ
 «.هایى است براى هوشمندان و در این البته نشانه»

و در ایهن بهاره    دانسهت  زبانهاى گوناگون را مهى  ،بدین سان امام به لطف الهام خداوند

اند کهه   بن مهزیار روایت کرده از جمله آنکه از على. روایات به حدّ استفاضه رسیده است

خهدمتکار  . فرسهتادم   بود، نزد امام ههادى « مقلابیه»خدمتکار خود را که اهل  :گفت

 ؟شود فرزند، تو را چه مى :شگفت زده بازگشت از اوپرسیدم
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پیوسته با من به زبان ما تکلهّم  ( امام هادى)که او  چگونه شگفت زده نباشم :پاسو داد

 (09). من خیال کردم او بین مقلابیها زیسته است. یکى از ماست فرمود آن چنانکه گویى

به دیگهر زبانهها     مبنى بر آنکه امامان. در این باره روایتهاى دیگرى نیز وارد شده

آموزش و الهام الهى مهردم را از   اند و به فارسى و ترکى و همانند آنها آشنائى داشته نظیر

دادند چنانکه در ارتبهاط بها مهرگ     کشید، آگهى مى حوادثى که در آینده انتظارشان رامى

 .واثق، خلیفه عبّاسى، این امر به ثبوت رسید

. وارد شهدم   ههادى در مدینه بر امهام   :اند که گفت از خیران اسباطى روایت کرده

 :حضرت به من فرمود آن

او را  :گفهتم  ؟کنهد  مى پرسید جعفر چه. او سلامت است :پاسو دادم ؟کند واثق چه مى

فرمهان،   :گفهتم  ؟کند الزیات چه مى ابن :پرسید. به بدترین احوال در زندان محبوس دیدم

 در ایهن هنگهام آن  . ام و من ده روز است که ازپیش آنها بهدین جها آمهده   . فرمان اوست

. واثق مُردوجعفر متوکّل بر جاى او نشست و ابن الزیات نیهز کشهته شهد    :حضرت فرمود

. شش روز پهس از خهروج تهو از بغهداد     :فرمود ؟حوادث چه وقت واقع شد این :پرسیدم

 (65). حضرت فرموده بود وحوادث همان گونه بود که آن

زیرا بر او نفرین کردونزدیکهان را خبهر   حضرت از مرگ متوکّل خبر داد  همچنین آن

 .میرد مى( آینده)داده بود که طى سه روز 

بهرد، سهلاح    مهى  حضرت را بهه سهرّمن رأى   هنگامى که فرمانده سپاهیان متوکّل آن

خویش را برداشت و دو بارانى نمدین و چند کلاه نیز مهیّاکرد تا اگر با بهاد و بهوران کهه    

ش بینى نبود، روبهه رو شهد جانهب احتیهاط رعایهت کهرده       در ایام تابستان اصلاً قابل پی

اى از افهراد سهپاه کهه در     بر خلاف انتظار سپاهیان، این طوفانها واقهع شهد وعهدّه   . باشد

 (61). حضرت بودندکشته شدند و امام به فضل خداوند جان سالم به در برد رکاب آن
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 حضرت در مناظره با يحيى بن اكثم علم و دانش آن

دانشهمندان معاصهر    حضرت در مناظره با یحیى بن اکثم کهه در میهان   ش آنعلم و دان

بهراى بهه تنگنها انهداختن امهام       ابهن اکهثم  . خود بزرگ بود، در پیشگاه خلیفه تجلىّ کرد

 .ما این ماجرا رادر فصل آینده بازگو خواهیم کرد :سؤالات دشوارى از او پرسید

جوانى را که درخندیهدن زیهاده روى   یکى دیگر از پیشگوییهاى امام هادى آن بود که 

 سهاخت و راسهتى پیشهگویى آن    کهرد، انهدرز داد و او را از نزدیکهى وفهاتش آگهاه      مى

اى بهر پها    یکى از فرزندان خلیفه، ولیمهه  :گویند. حضرت نیز چندى بعد به وقوع پیوست

 .کرد و مردم را بدان فراخواند

وهمهین کهه او را دیهدیم     وارد مجلس شدیمما . نیز جزو میهمانان بود  امام هادى

جهوانى در مجلهس حضهور    . کهردیم  حضرت زبان درکام کشیدیم و سکوت به احترام آن

حضهرت بهه او رو   . خندیهد  گفت و مى کرد و مى نمى داشت که حرمت ایشان را رعایت

ورزى بها   کنى و از یاد خهدا غفلهت مهى    دهان را از خنده پر مى اى جوان :کرد وفرمود

 ؟سه روزدیگر در جرگه اهل قبورى اینکه

شهود جهوان از بگهو     تا ببینیم چه مى( حضرت بر امامت)این خود دلیلى است  :گفتیم

فردا جوان مریض شهد و  . غذا خوردیم و خارج شدیم. نشست بخند دست کشید و مؤدّب

 (62). روز سوم، در آغاز روز مرد و در پایان روز به خاك سپرده شد

 باحضهرت ههادى   :اند که گفهت  عید بن سهل بصرى روایت کردهدر خبرى مشابه از س

مجلهس بنهاى بهازى و     در ولیمه یکى از مردم سهرّمن رأى بهودیم، مهردى از اههل     

 .حضرت را پاس نداشت شوخى گذاشت و احترام آن

بدان که این مرد از این خهوراك نخهوردو بهزودى     :حضرت به جعفر رو کرد و فرمود

سهفره گسهترده شهد،    . سهازد  رسد که عیش او را مکدّر مى به وى مى خبرى از کسانش
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نها درسهت از آب در     ههادى  جعفر گفت بعد از این دیگر خبرى نیست و گفته امهام 

طرف غذا دراز کرد که غلامهش گریهان از در    به خدا آن مرد دستش را شسُت و به. آمد

بام بهه پهایین افتهاد و در شهرف مهرگ       مادرت برسان که از خود را به :وارد شد و گفت

 .است

پذیرم و بهه امامهت ایهن بزرگوارمعتقهد      به خدا دیگر عقیده واقفیان را نمى :جعفرگفت

 (61). شوم مى

تپهه  )پیرامهون   کنیم، کرامتى است که راویان حضرت نقل مى آخرین کرامتى که از آن

کوشید با اتکا بر نیروى انتظامى  لماجرا از این قرار بود که متوکّ. اند نقل کرده( ها تو بره

 .خویش مخالفان خود را به هراس اندازد

رسهید و   مهى  ههزار تهن   95از این رو به هر یك از افراد لشگر خود که شمارشان به 

اسهب خهویش را از خهاك     همه از ترکهاى ساکن سامراّ  بودند، دستور داد که خورجین

 .م بریزنده سرخ پر کنند ودر صحراى وسیعى، آنها را روى

بهزرگ شهد،    چون چنین کردنهد، مثهل کهوهى   . سپاهیان به فرمان متوکّل عمل کردند

شمارا خواستم که لشهکر مهرا    :متوکّل بر فراز تپه رفت و امام هادى را فرا خواند و گفت

( که لباس جنهگ بهوده  )به نام تجفاف  تماشا کنى او دستور داده بود همه لباسهاى خاصىّ

. ترین لوازم و عظیم تهرین هیهأت آمهاده شهده بودنهد      ند و باکاملبپوشند و سلاح برگیر

بود که قیام کنندگان را تهدید کند وبیشتر از ناحیه امهام ههادى نگهران     غرض متوکّل این

 :فرمود حضرت هادى به متوکّل. بودکه مبادا برخى از کسانش را به قیام فرمان دهد

امهام  . آرى :متوکهّل پاسهو داد   ؟رمخواهى من هم سپاه خود را بر تو عرضه دا آیا مى

. دعایى کرد، ناگهان میان آسمان وزمین از خاور تها بهاختر ازفرشهتگان مسهلحّ پهر شهد      

مها در   :هوش آمد حضرت بهه او فرمهود   خلیفه از دیدن این منظره از حال رفت چون به
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ستیزیم زیرابه کار آخرت مشهغولیم پهس از آنچهه در بهاره مهن       امور دنیوى با شما نمى

 (64). مباش مان کردى، بیمناكگ
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  امامبخشش و سخاوت 

آنهها وکهرم وبزرگهوارى، خهوى      احسهان عهادت   است که از خاندانى  امام هادى

 .ایشان است

 :اند در تاریو نوشته

ابو عمرو عثمان بن سعید و احمد بن اسحاق اشعرى و على بن جعفرهمهدانى بهر امهام    

داشهت زبهان بهه شهکایت      احمد بن اسحاق از وامى که بر عههده  .وارد شدند  هادى

ههزار دینهار    15به احمد بن اسحاق ( بود وى وکیل امام)اى ابو عمرو  :گشود پس فرمود

راوى گویهد  . هزار دینار بهردار  15هزار دینارعطا کن و خود نیز  15و به على بن جعفر 

م داد و مها نظیهر چنهین بخشهش را     جز، شاهان آن را نتوانند انجا اى است که این معجزه

 (60). ایم نشنیده

رفهع نیهاز    حضهرت بهراى   آن. کند را بیان مى  ماجراى زیر اوج ایثار امام هادى

بگذاریهد بهه تهاریو    . زد یکى از پیروانش، از راهى شگفت آور دست به تلاش و کوشش

 :کند ما نقل مىدارد براى  گوش بسپاریم که این ماجرا را با تمام عظمتى که

انجام کار مهمهى   روزى امام هادى از سامراّ  بیرون آمد و براى :محمدّ بن طلحه گفت

حضهرت را   اعرابى آمهد و سهراغ آن   مردى. که برایش پیش آمده بود، به روستایى رفت

اعرابى به دنبال امام بیرون شد و همین که بهه  . رفته امام به فلان جا :به وى گفتند. گرفت

ام و  از اعراب کوفهه  من یکى :اعرابى گفت ؟چه کار دارى :رسید از اوپرسید حضرت آن

اسهت کهه    ام، مهرا وام سهنگینى   تمسهك نمهوده    طالب ولایت جدّت على بن ابى به

 .بینم پرداخت آن بر من گران است و براى براورد ساختن آن کسى جزشما را نمى

سهپس از او  . دار و چشم خهود روشهن  خاطر خویش خوش  :امام هادى به او فرمود

ازتو در خواسهتى دارم تهو را    :پذیرائى کرد و چون صبح فرا رسید امام هادى به او فرمود
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 من بها تهو مخالفهت نمهى     :اعرابى گفت. کنى به خدا، مبادا که در انجام آن با من مخالفت

ز وى مهالى  خود نگاشت و در آن اعتراف کرد که اعرابى ا اى به خط پس امام ورقه. کنم

 .که در آن نوشت زیادتر از وام اعرابى بود طلب دارد ومبلغى

این دستخط را بگیر و چون به سامراّ  برگشتم ودربرابهر کسهانى    :سپس به وى فرمود

به درشتى وغلظت سهخن   اند این دستخط را نشان بده و با من که دور و بر من جمع شده

 .بى و بامن به مخالفت بر خیزىبگوى و مبادا که از آنچه تو را گفتم سربتا

 .سپس دستخط را گرفت. کنم آنچه گفتى مى :اعرابى گفت

چون امام هادى به سامراّ  رسید وعدّه بسیارى از یاران خلیفه و افراددیگر در محضهر  

را بیهرون آورد و آن را مطالبهه    او گرد آمدند، اعرابى نزد آن امام حضور یافت و دستخط

حضرت با نرمى و مدارا بها وى  . بود، رفتار کرد به او سفارش کردهکرد و همچنانکه امام 

کنهد و   پوزش گشود و او را وعده داد کهه قهرض خهود را ادا مهى     سخن گفت و زبان به

این ماجرا را به اطلاع متوکهّل، خلیفهه عبّاسهى، رسهاندندواو     . دارد خاطر او راخوش مى

 .هزار درهم براى امام ببرند 15دستور داد 

 :این مبلغ را به امام رساندند، دست به آنها نزد تا اعرابى آمد، پهس بهه او فرمهود   چون 

و عیال خویش خرج کن و مها   این مال را بردار و وام خویش ادا کن و بقیه آن را بر اهل

سوگند به خدا کهه مهن آرزوى گهرفتن    ! خدا اى فرزند رسول :را معذور دار، اعرابى گفت

. ولى خداوند داناتر است که رسالت خویش را کجها بنههد   شتمکمتر از ثل  این مال را دا

 (66). پس پولها رابرداشت و رفت

نیست بلکه کوشش  کرم تنها انفاق. بیایید از پیشوایان خود درس ایثار و کرم بیاموزیم

براى رفع نیازها، به هر وسیله ممکن است، حتىّ اگراین کوشش بر شخصیّت آدمى گهران  

 .بیاید
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بهزرگ نقهل    تان مرا به یاد ماجرایى انداخت که در باره یکى از پیهامبران نقل این داس

آن . خواستار مقدارى مال شهد  نیازمندى پیش آن پیامبر آمد و از وى :اند گفته. اند کرده

مرا بگیر و به بازار برده فروشهان ببهر و مثهل     :پیامبر هیچ نداشت لذا به مرد نیازمندگفت

مرد همان گونهه  . و پول را بگیر و حاجت خویش روا کن اینکه بنده تو هستم مرابفروش

ولهذا او   که پیامبرگفته بود، عمل کرد اماّ کسى که پیامبر را خریده بود دانست که او کیست

زند، رهبران مها   مى اى که ایثار و کرم و بخشش در آن موج با این شیوه. را آزاد ساخت

م و ازآنچه داریم انفاق کنیم و به قصد بهر  اند که چگونه به یکدیگر نیکى کنی به ما آموخته

برخوردارى از آنچه بدان محتاجیم، حرکت و کوشش  آورده ساختن نیازهاى مردم، براى

 .کنیم
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  اندرزهاى درخشان

بهود امهّا خطهر     در روزگار امام هادى به مرحله پختگى رسیده  مذهب اهل بیت

جان برخى از مسلمانان  از سوى شرق در عمقتند روى که از طریق فرهنگهاى وارداتى 

به این خطر بود تا مبادا به خهاطر تبلیهغ    نفوذ یافته بود، نیازمند نیرویى ایمانى براى پاسو

شههناختند و آنههان و یهها  جایگههاه ائمههه را نمههى دشهمنان و بههویيه خلفههاى عبّاسههى کههه 

 .بگیرد کردند روح معنویت در مردم کاستى هواخواهانشان را متهم به غلوّمى

این بود که محتاج متون جامعى بود تا بهه منزلهه درسههاى     نیاز دیگر مذهب اهل بیت

از ایهن روسهت کهه    . بدون افزونى و کاستى اصول عقاید را در بر گیهرد  توجیهى باشد که

در . شهود  حضرت مطرح مهى  نقل شده، از ناحیه آن  جامعه که از امام هادى زیارت

خهود، معرفهى و    به دور از هر گونه غلوّ و در همان جایگاه حقیقى  این زیارت ائمه

 .اند باز شناخته شده

وسهیله بهراى    توانهد بهتهرین   بگذارید در برخى از کلمات نورانى این زیارت کهه مهى  

محبهّت و مههر در واقهع امتهداد      ایهن . تحکیم مهر و محبّت ائمه در دل ما باشد، تدّبر کنیم

 :شود و به هیچ وجه جایگزین آن نیست مى ه پروردگارش محسوبمحبّت مؤمن ب

ةِ، وَمَوضِْعَ الرِّسلالَةِ، وَخُْتلْلََ  المَْلاكِكَلةِ، وَمَهْلبطَِ » هْلَ بَيْتِ الُّْبوَُّ
َ
لامُ عَلَيْكُمْ يا أ الَسَّ

 ُ انَ الْعِلْمِ، وَمُنْتهَََ الْْلِْمِ، وَا ، وَمَعْدِنَ الرَّحَْْةِ، وخَُزَّ مَلمِ، وَاوَْلِِلِِ  الوَْحِْْ
ُ
صُولَ الكَْرَمِ، وَقادَةَ الْْ

بْرارِ، ودََعِكِمَ الْْخْيارِ، وسَاسَةَالْعِبادِ، وَارَْكَنَ الْْلِلادِ، وَابَلْوابَ الْايملانِ، 
َ
الِّْعَمِ، وعََناصَِِ الْْ

ةَ  ِ  وَامَُنِِ  الرَّحْْنِ، وسَُلالَةَ الَّْبِي ََّ، وصََِِفوَْةَ المُْرْسَل ََ، وعَِلرَْ علاين َََ، ورحَْْلَةُ اللََّّ
خِليَرَةِ رَبِّ الْ

لامُ  ى وَبَرَكاهُهُ، السَّ ةِ الهُْلدَ،، وَمَالابيِ  اجُّ ، وَاوُُلِِ  ، وذََوِ، الُّْلهَ ، وَاعَْللامِ اُُّّلى عََلَ اكَِمَّ
عَْل  ، وَيَههِْ  الوَْر، الِْْجى

َ
نْبِيِِ ، وَالمَْثَلِ الْْ

َ
عْلوَةِ الْْسُْلى،  ، وَوَرَثَةِ الْْ ِ  وَاجَّ ِِ اللََّّ  عََل  ، وحَُجَل
ولِ
ُ
نْيا وَالْْخِرَةِ وَالْْ ِ وَبَرَكاهُهُ  اهَْلِ اجُّ  «.، وَرحََْْةُ اللََّّ
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، وحََفَةَلةِ ِ ِّ » ِ ، وَمَعلادِنَ حِكْمَلةِ اللََّّ ِ ، وَمَساكِنِ بَرَيَهةِ اللََّّ ِ لامُ عََل مَُالِ مَعْرِفَةِ اللََّّ السَّ
، وحَََْ  ِ ِ صَلىَّ اللََّّ يَّةِ رسَُولِ اللََّّ ِ وذَُرِّ ، وَاوَصِْيِِ  نَىِِِّّ اللََّّ ِ ِ  لَةِ كِتابِ اللََّّ ُ عَلَيلْهِ وََلِهِ وَرحَْْلَةُ اللََّّ اللََّّ
 «.وَبَرَكاهُهُ 

دِلاَِّ  عََل »
َ
، وَالْْ ِ عاةِ إلََِ اللََّّ لامُ عََلَ اجُّ ، وَالمُْسْتقَِرّينَ فى امَْرِ  السَّ ِ مّ ََ مَرْضاتِ اللََّّ ، وَاَُِّّ ِ اللََّّ

 ِ مْلرِ اللََّّ
َ
، وَالمُْةْهِرينَ لِْ ِ ، وَالمُْخْلِا ََ فى هوَحْيدِ اللََّّ ِ وَنَهْيلِهِ، وعَِبلادِهِ المُْكْلرَم ََ  فى مََُبَّةِ اللََّّ

ِ وَبَرَكاهُهُ  ينَ لا يسَْبقُِونَهُ بِالقَْوْلِ وهَُمْ بِامَْرهِِ يَعْمَلوُنَ وَرحََْْةُاللََّّ
 «.(67) الََّّ
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  ترجمه زيارت جامعه

آمهد و شدفرشهتگان و   ( مرکهز )درود بر شما اى خاندان نبوّت و جایگاه رسهالت و  »

خویشهتندارى و حلهم و    محل فرود وحى و مکان رحمهت و گنجهوران دانهش و غایهت    

هاى نیکان و ستونهاى گزیهدگان و   ریشه و بنیانهاى کرم ورهبران امّتها و صاحبان نعمتها

هاى ایمان و امینان خهداى رحمهان و    کشورها و دروازه ندگان و ارکانتربیت کنندگان ب

و گزیده رسولان و عترتى منتخب پروردگار جهانیان، و رحمهت و برکهات    تبار پیامبران

 !خدابر شما باد

پرهیزگهارى   در ظلمهت و پرچمههاى  ( روشهن )درود بر پیشوایان هدایت و چراغهاى 

برتر و دعهوت نکهو    هاى وارثان پیامبران ونمونهوصاحبان عقل و خرد و پناه مردمان و 

 !وبرکات خدا بر شما باد وحجّتهاى خداوند بر مردم دنیا و آخرت و اولى و رحمت

حکمهت خهدا    هاى برکت خهدا و معهدنهاى   درود بر جایگاههاى معرفت خدا و خانه

 ل خهدا خدا و فرزندان رسو وپاسداران سرّ خدا و حاملان کتاب خدا و جانشینان پیامبران

 !و رحمت و برکات خدا بر شما باد 

در فرمهان   درود بر دعوت کنندگان به خدا و راهنمایان به خشنودیهاى خدا وپایهداران 

خدا و کاملان در محبّت خدا و مخلصهان در توحیهد خهدا و یهاوران امهرو نههى خهدا و        

رانند و رحمهت و   به فرمان او کارمىبندگان گرامى که در گفتار بر خدا پیشى نگرفتند و 

 !«برکات خدا بر شما باد
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 :حضرت در اندرز به یکى از دوستان خود فرمود آن

راه نهداد و   آن که فرمان آفریدگار را گردن نهاد از خشم آفریده به خود باك! اى فتح»

 آن که آفریدگار را به خشم آورد، یقین کن که آفریدگار خشم آفریهده رابهروى مسهتولى   

وصهف کهرده اسهت و کجها      بدارد، وآفریدگار وصف نشود جز بدانچه خویشهتن را بهدان  

وگمانها از رسهیدن بهه او و آنچهه در دل     توصیف شود آفریدگارى که حواس از یافتنش

 .به او، درمانند گذرد از توصیفش و دیدگان از احاطه مى

سهتایندگان   چهه کنند و برتر است از آن والاست از آنچه وصف کنندگان، توصیفش مى

اش نزدیهك   اش نزدیهك، دردورى  اش دور گردد و در دورى در نزدیکى. ستایندش مى

را اوچگونگى بخشهید پهس گفتهه نشهود     ( چگونگى)اش دور، کیفیّت  است و در نزدیکى

چهون   ؟و مکان را او پدیدفرمود پس گفته نشود خهود او کجاسهت   ؟خود او چگونه است

 (61). «دور است به( مکان)او از چگونگى و کجایى 

 :و نیز فرمود

بهرد، مهورد    هر که خداى را بپرهیزد در امان نگاه داشته شود و هر که خدا را فرمان»

نترسهد، ههر کهه از     اطاعت قرار گیرد و هر که آفریدگار را اطاعت کند از خشم مخلهوق 

مکر خدا و دردناك گرفتنش ایمن شد گردن کشى کهرد تها آنجاکهه قضهاى خهدا و امهر       

بروى فرود آمد و هر که دلیلى روشن از پروردگهارش داشهته باشهد دشهواریهاى      نافذش

سپاسگزار به خهود سهپاس   . شود و پراکنده گردد دنیا بروى سبك آید و گر چه تکه تکه

باع  سپاس شده زیرا نعمت کهالاى ایهن جههانى اسهت و      سعادتمندتر است از نعمتى که

 .سپاس نعمت دنیاوآخرت است

خداوند دنیا را سراى آزمایش و آخرت را خانه فرجام قرار داد و بلاى دنیارا وسهیله  

ستمگر بردبار بسها کهه   . ثواب آخرت گرداند و ثواب آخرت را عوض بلاى دنیا قرار داد



64 

دار نابخرد بسا که به سبکسهرى خهود    به وسیله حلم خود از ستمش گذشت شود و حق

 .نور حقّ خویش را خاموش سازد

 .ه از روى دوستى به تو نظرى دهد همه جانبه اطاعت او کنهر ک

مردمهى از   دنیا بازارى اسهت کهه  . هر که قدر خود نداند از شرّ او خود را آسوده مدان

 (69). «آن سود برند و مردمى دیگر زیان بینند

پدیهد آرد، کمتهرین   ( در راه دوسهتى )جدل دوستى قدیم را تباه سازد و گره اسهتوار  »

 .«قطع رابطه است ل برترى جستن است و همین برترى جستن از عواملچیز در جد

 .«نکوهش، کلید دشمنى است، با این حال از حقد وکینه بهتر است»

مهرگ فرزنهد    عقهوق  :حضرت فرزندش را نکوهش کرد، فرمود به مردى که پیش آن

 .است براى پدر

خهوبى خهوراك   شب زنده دارى گواراتر از خواب اسهت و گرسهنگى در   :و نیز فرمود

 (.وروزه گرفتن فرمود حضرت این سخن را در تشویق بر نماز شب آن. )بیفزاید

از  ات که نهه پزشهکى تهو را در آن هنگهام     اد آر مرگ خویش را در میان خانوادهی»

 .«رساند دارد و نه دوستى تو را سود مى مرگ باز مى

 .«خشم بر آن که مالك اویى، پستى است»

 .«د، کامیاب نشودحکمت در سرشتهاى فاس»

بهتر از خیر و نیکى، کننده آن است و زیبهاتر از زیبها گوینهده آن و برتهر ازدانهش،      »

که بر آن سهوار   حامل آن است و بدتر از شرّ، جلب کننده آن و خوفناك تر از ترس، آن

 .«است

گهردد ولهى    آن در تهو آشهکار مهى    -آثهار   -دههم کهه    تو را از حسد پرهیهز مهى  »

 .«شود نمىدردشمنت کارگر 
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به دیگهرى   اگر زمانى برسد که عدل در آن بر ستم غلبه داشته باشد حرام است کسى»

در آن بهر عهدل    گمان بدببرد مگر آنکه کاملاً آگاهى پیدا کند و اگر زمانى برسد که سهتم 

تواند به دیگرى گمان خوب ببرد تازمانى که بهه خهوبى آن    چیرگى داشته باشد کسى نمى

 (75). «ه استکس علم پیدا نکرد
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 :پي نوشت ها

 .116سوره هود، آیه ( 1

 .20سوره حدید، آیه ( 2

 .2سوره جمعه، آیه ( 1

 .60سوره نسا ، آیه ( 4

 .45سوره حج، آیه ( 0

. نمود پرداختیم چنان که گفته شد این حدی  مفصل است و ما تنها به نقل قسمتى که در اینجاضرورى مى( 6

 .125 ، ص05 بحار الانوار، ج

 .151 به نقل از ارشاد مفید، ص 121 ، ص05 بحارالانوار، ج( 7

 .127 ، ص05 بحارالانوار، ج( 1

 .117 ، ص05 بحارالانوار، ج( 9

 .121 همان مأخذ، ص( 15

 .و دراز گردانیدن انگشتان با مابه مفاخرة برخاستند( از روى تکبر)گروهى از قریش با بر چیدن ابروها ( 11

 .ها گفتند بانگ صومعه منازعه کردیم، قضا به نفع ما و بر زیان ایشان حکم داد بدانچهچون با یکدیگر ( 12

 .129 ، ص05 بحار الانوار، ج( 11

هاآنهها را سهودى    کرد خفتند و مغلهوب شهدند و قلهه    هاى کوههایى که آنان را نگاهبانى مى بر فراز قلّه( 14

 .نرساند

مسهکن گرفتنهد اى    ژهایشان پایین کشیده شدند و در گودالىاى از عزتّ و سر فرازى از د پس از دوره( 10

 !واى که درچه جاى بدى فرود آمدند

 ؟فاخر ابریشمین هاى کجا رفت آن دستبندها و تاجها وجامه :اى پس از دفن آنها فریاد زد بانگ دهنده( 16

 ؟انهازدند و سایب ها مى هاى به ناز پرورده که در برابر آنها پرده کجا شد آن چهره( 17

بهراى خهوردن   (کرمها  هایى که این است چهره :پس قبر، چهره آنان را نشان دهد هنگامى که بدشان آید( 11

 .کنند شان رفت و آمد مى بر روى چهره) آنها 

خهوردن و کهامروایى    اند که پس از آن همه دیر زمانى کامرانى و عیش و نوش کردند و امروز چنان شده( 19

 .شوند کردن، خورده مى

 .211 - 212 ، ص05 بحارالانوار، ج( 25
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 .، حدی  هشتم196 ، ص05 بحارالانوار، ج( 21

 .257 - 251 ، ص05 بحارالانوار، ج( 22

 .0 ، ص1 حسن ابراهیم حسن، ج -تاریو الإسلام السیاسى ( 21

 .0 ، ص1 حسن ابراهیم حسن، ج -تاریو الإسلام السیاسى ( 24

 .211 - 214 ، ص05 بحارالانوار، ج( 20

 .29 ، ص7 همان مأخذ به نقل از ابن اثیر، ج( 26

 .65 - 61 ، ص7 به نقل از ابن اثیر، ج 1 ، ص05 بحارالانوار، ج( 27

 .15 همان مأخذ، ص( 21

 .9 ، ص05 بحارالانوار، ج( 29
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